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به  حسینی  معرفت  و  ؟ع؟  حسین  امام 

بین‌المللی  مردمی  عظیم  حرکت  برکت 

اربعین جهانی شد  اربعین، جهانی شد. 

خون  این  شد؛  خواهد  هم  جهانی‌تر  و 

حسین‌بن‌علی است که بعد از ۱۴۰۰ سال 

دارد می‌جوشد و روزبه‌روز تازه‌تر می‌شود، 

روزبه‌روز زنده‌تر می‌شود.

و  اسلام  علیه  وسیله  صدها  با  امروز 

می‌شود؛  تبلیغ  اسلامی  معارف  علیه 

جبهۀ  خصمانۀ  حرکت  این  مقابل  در 

، حرکت معرفت حسینی  کفر و استکبار

کند،  سپر  سینه  یک‌تنه  می‌تواند 

حقیقت  را،  اسلام  حقیقت  و  بِایستد 

منطق  کند.  معرّفی  دنیا  به  را  قرآن 

حق  از  دفاع  حسین‌بن‌علی‌؟عهما؟،منطق 

است، منطق ایستادگی در مقابل ظلم و 

طغیان و گمراهی و استکبار است. امروز 

که دنیا شاهد حاکمیّت کفر و استکبار و 

امام  پیام  حاکمیّت فساد و ظلم است؛ 
حسین؟ع؟، پیام نجات دنیا است.1

پـیـام فرمانده

پی‏نوشت
1  . بیانات در دیدار جمعی از موکب‌داران عراقی، 

.1398/06/27
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مقام  دست  از  عکسی  اخیر  روزهای  در 

معظم رهبری؟حفظ؟ منتشر شد با انگشتری 

نقش  و  داشت  یمنی  سرخ  نگین  که 

این  بود.  سَيَهْدِينِ<1  ي  ِ
ّ ب رَ مَعِيَ  >إِنَّ  نگینش 

که  داد  نشان  و  داشت  زیادی  بازتابِ 

که  است  رسانه‌شناسی  عکسْ  صاحبِ 

نه‌تنها رسانۀ امروز، که با تاریخ رسانۀ قدیم 

تا به امروز، آشناست.

نقش  همیشه  که  می‌دهد  نشان  تاریخ 

برای  پیام‌هایی  بزرگان  انگشتر  نگین 

از  است؛  داشته  دشمنان  و  دوستان 

پیام‌های توحیدی تا پیام‌های سیاسی.

امامان  از  هریِک  که  می‌دهد  نشان  تاریخ 

معصوم؟عهم؟ انگشترهای مختلفی داشته‌اند 

که بر آن‌ها عبارت‌هایی حک بوده که محتوای 

اطهار؟عهم؟بر  ائمۀ  وتوکلِ  تکیه  بیشترشان 

خدای متعال و بندگی او بوده است و به این 

این حقیقت دعوت  به  نیز  را  ‌وسیله مردم 

می‌فرمودند.

برای نمونه، نقش انگشتر امیرالمؤمنین؟ع؟ 

لِکُ وَ عَلٌِّ عَبْدُهُ« بود. نقش انگشتر  َ ُ الْ َ
لّل

َ
»ا

انگشتر  بر  بود.   » ِ
لِ�ل ةُ  عِزَّ

ْ
ل
َ
»ا حسن؟ع؟  امام 

مْرهِِ« )خداوند امر 
َ
َ بَالِغُ أ َ

امام حسین؟ع؟ »إِنَّ الّل

خود را به انجام خواهد رساند( نقش بسته 

بود. امام سجاد؟ع؟ همان انگشتر پدرش، 

امام حسین؟ع؟، را در دست می‌کرد. نقش 

)خدا  اللهُ«  »حَسْبَِ  صادق؟ع؟  امام  انگشتر 

روایات نقش  کافی است( بود. برخی  برایم 

ةُ الِله وَ خَالِصَتُهُ« را برای  نَا حُجَّ
َ
ةُ اللهِ« یا »أ نَا حُجَّ

َ
»أ

انگشتر امام مهدی؟ع؟ ذکر کرده‌اند.2

حسین بن خالد نقل می‌کند که به امام 

گفته‌اند  ما  به  داشتیم:  عرضه  رضا؟ع؟ 

 
ُ

دٌ رَسُول مَّ که نقش انگشتر پیامبر؟ص؟ »مَُ

درست  فرمود:  ایشان  است!  بوده  ‌الِله« 

که  می‌دانی  آیا  فرمود:  سپس  گفته‌اند. 

گفتم  بود؟  چه  آدم؟ع؟  انگشتر  نقش 

 
َ

»ل آدم؟ع؟  انگشتر  نقش  فرمود:   . خیر

‌ الِله« بود.3   ‌الِله عَلٌِّ وَلُِّ
ُ

دٌ رَسُول مَّ  الُله مَُ
َّ

هَ إِل
َ
إِل
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همان‌طور که گفته شد، نقش نگین‌ها، 

به‌خصوص در گذشته، یک کار رسانه‌ایِ 

چیزی  شاید  است؛  بوده  ظریف  و  تمیز 

نمایه  وضعیت  یا  زدن  توییت  مثل 

شبکه‌های  در  وضعیت  یا  )پروفایل( 

از  امروز  آقا؟حفظ؟  حضرت  امروز.  اجتماعیِ 

و  کرده  استفاده  قدیمی  شگرد  همان 

 بجا بوده و نقطه‌زنی کرده است.
ً
انصافا

بر نگین  آیۀ نقش‌بسته  این  اما ماجرای 

سال 1401 وقتی  در  ایشان  خود  چیست؟ 

اعلام نگرانی‌ها نسبت به وضعیت انقلاب 

داستان  نقل  با  بود،  شده  زیاد  آینده  و 

»وقتی  فرمودند:  فرعون  و  موسی؟ع؟ 

حضرت موسی؟ع؟ بنی‌اسرائیل را برداشت 

که  کردند  حرکت  دریا  به‌طرف  شبانه  و 

فردایش  حالا   _ بروند  و  بگریزند  آنجا  از 

تاریخ  در  درست  بود،  پس‌فردایش  بود، 

مشخص نیست _ فرعونی‌ها فهمیدند، 

این‌ها را دنبال کردند؛ منتها آن‌ها پیاده و 

با زحمت، این‌ها با اسب و سواره! وقتی ‌که 

ا تَرَاءَى  مَّ
َ
نزدیک شدند و دیده می‌شدند، >فَل

جَمْعَانِ<،4 اصحاب موسی؟ع؟ رو کردند به 
ْ
ال

ونَ<؛5 اصحاب 
ُ
مُدْرَك

َ
ا ل

َ
موسی؟ع؟ گفتند: >إِنّ

موسی؟ع؟_ بنی‌اسرائیل _ ترسو و کم‌یقین 
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ونَ<؛ الآن 
ُ

مُدْرَك
َ
ا ل

َ
به موسی؟ع؟ گفتند: >إِنّ

می‌آیند ما را می‌گیرند! پدرمان درآمد! 

هرگز!  ا<؛6 
َّ
ل

َ
>ک فرمود:  موسی؟ع؟  حضرت 

ي سَيَهْدِينِ<؛7 خدا با من است.  ِ
ّ ب >إِنَّ مَعِيَ رَ

این سنّت الهی است.«8

این  به  غزلی  در  رهبری؟حفظ؟  معظم  مقام 

ماجرا اشاره ‌کرده است:

تو راست معجزه در کف ز ساحران مهراس

عصا بیفکن و از بیم اژدها مگریز

عملیات  آستانۀ  در  عرفان‌پور  جناب  و 

استقبال  ایشان  غزل  از  صادق«  »وعدۀ 

کردند و گفتند:

ما را مباد از دل طوفان گریختن 

ننگ است از میانۀ میدان گریختن

ما در امانِ »اِنَّ مَعی ربّیِ« توایم

از فتنه‌ها خوش است به قرآن گریختن

پی‏نوشت
1 . شعرا/62.

2 . نک: حلیة المتقین، محمدباقر مجلسی؛ ثواب الأعمال، شیخ صدوق، محمد بن علی بن بابویه.
3 . مکارم الأخلاق، حسین بن فضل طبرسی، انتشارات شریف رضی، قم، 1370، ج1، ص190.

4 . شعرا /61: »هنگامی که دو گروه یکدیگر را دیدند، یاران موسی؟ع؟ گفتند: ما در چنگال فرعونیان گرفتار شده‌ایم!«
5 . شعرا/61.

6 . شعرا/ 62.
 پروردگارم با من است. به‌زودی مرا هدایت می‌کند.«

ً
7 . شعرا/62: »)موسی؟ع؟( گفت: چنین نیست! یقینا

8 . بیانات مقام معظم رهبری؟حفظ؟ در دیدار رئیس و مسئولان قوۀ قضائیه، 1401/04/07.
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ندادَه‌م.  رو  جوابش  زده،  حرف  هرچی 

وقت  چند  شده!  جسور  همین  به‌خاطر 

پیش هم دیدم گوش بچه‌م رو گرفت و 

پیچوند و یکی هم زد تو سرش. زبون‌بسته 

از ترسش به من هیچ‌چی نگفت.

مشکل از طرف اون نیست که پررو شده؛ 

 خودمَم که ترسیدَه‌م و خواسته‌م 
ْ

مشکل

شر رو بخوابونم و دنبال دردسر نباشم…

حاج‌آقا صالح‌پرور، می‌دونید چرا الآن این 

اشرار و آدم‌های پلید به ما حمله کردَه‌ن؟

چـون این‌هـا هـم مثـل همسـایهٔ شـرورِ مـا 

هیچ‌چـی  مـا  گفتـه‌ن،  هرچـی  کـه  هسـتن 

نگفته‌یـم.

این‌قدر نزد‌ه‌یم، الآن خوردیم. الآن هم یه 

عده‌ای دائم دارن مشکل ایجاد می‌کنن و 

دم از گفت‌وگو می‌زنن!

حاج آقا مشکل‏گشا 27
محمدحسن شهبازی - دانش پژوه سطح3 تخصصی تبلیغ

ترس مقدس
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کشور رو با خاک یکسان کردَه‌ن! تهران رو 

ببینید چقدر خرابی داشته‌یم! کلی از بزرگان 

و سردارانِمون رو شهید کردَه‌ن، اون‌وقت 

اون‌هم  می‌فرستیم،  موشک  تا  چهار  ما 

هیچ‌کدومش نخورده به دشمن!

باید با خاک یکسانشون کنیم! نباید حتی 

یه نفر هم زنده و سالم بیرون برن!

مـا یه‌عمـره کـه این‌ها رو نشـون کرده‌یم که 

بزنیم!

این‌قدر  این‌ها  که  خودمونه  تقصیر  اصلاً 

جسور شدن و حرکتِ اول رو زدن.

باید صداشون رو توی نطفه خفه می‌کردیم 

حسابشون  به  اقدامی،  هر  قبل‌از  و 

می‌رسیدیم.

مسجد وقتی فعال باشد، مردم می‌توانند 

در هر شرایطی آن را ملجأ و پناهگاهِ خود 

بدانند و بتوانند راحت و آزادانه حرف بزنند.

در این ایام خاص که درگیری بین حق و 
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آشکارا(  الآن  ولی  بود؛  هم  اول  )از  باطل 

اتفاق افتاد، سلسله جلساتی بین مردم 

هم  آن‌ها  خلاصهٔ  شد.  برگزار  مسجد  در 

قرار  محله  مجازی  شبکه‌های  کانال  در 

هر  به  که  هم  کسانی  تا  می‌شد  داده 

دلیل نمی‌توانستند به مسجد بیایند، از 

جلسات بهره‌مند شوند یا اینکه مشتاق 

شوند و بیایند. البته همین‌طور هم شد 

و هر جلسه شلوغ‌تر از قبل می‌شد.

اتمام صحبت‌های همه و سکوت محض 

در  شدیدی  سکوت  شد  باعث  حاج‌آقا 

مسجد به وجود بیاید و اندکی ادامه یابد.

 همه می‌دانند که این سکوت چه 
ً
تقریبا

معنایی دارد…

این سکوت معنادار نوعی تذکر به همۀ 

اهالی هست که بزرگِ مجلس اجازه بدهد 

به ادامهٔ صحبتِ جمع و سؤالات بعدی، یا 

خود حاج‌آقا ادامه دهد…
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 اشگ‏لشکم اقآ جاحاح

ییازفا شناد



حاج‌آقــا بــا صدایــی آرام و مقــداری لبخنــد 

بــه  پدرانــه  و  محبت‌آمیــز  نگاه‌هــای  و 

جمــع گفــت:

چشـمانم!  نـور  عزیـزم!  سـروران  و  بـرادران 

وجـودی  بـا  چـرا  حـد 
ُ
ا جنـگ  تـو  می‌دونیـد 

پیامبـر  بودیـم،  داده  شـهید  هفتـاد  کـه 

اسلام؟ص؟ دستور تعقیب دشمن را نداد؟

حضـرت  کـه  بـود  ایـن  دلایلـش  از  یکـی 

می‌دونسـت کـه خشـمِ کـور، پیـروزی رو بـه 

می‌کنـه. تبدیـل  باخـت 

که  گاهی اوقات خشم ما به‌خاطر ترسیه 

برمِون غلبه کرده؛ اون‌‌هم نه ترس مقدس، 

بلکه ترس ازسَر ضعف و ترس از دشمن!

ترسِ مقدس ترسِ از خداست که نشونۀ 

ایمانِ انسانه.

پیامبر؟ص؟ در حدیثی قدسی فرمودند: 

روز قیامت خداوند به بندگانش می‌گوید 

سزاوارتر آن بود که از منِ خدا می‌ترسیدید، 
نه از مردم!1

تـرس از اینکـه تکلیفـم رو درسـت انجـام 

بـدم…

وقتی که ما تکلیفمون رو بدونیم و طبق 

اون عمل کنیم، دیگه غمی نداریم که چه 

به  که  راحته  خیالمون  و  می‌افته  اتفاقی 

تکلیفمون عمل کرده‌یم.

ایـن  تـوی  و  حقّیـم  جبهـهٔ  مـا  کـه  درسـته 

جبهه علیه باطل می‌جنگیم، ولی هیچ‌گاه 

نبوده‌یـم. جنـگ  شـروع‌کنندهٔ  مـا 

همین‌جوری  داره.  اصولی  جنگ  و  مبارزه 

نمی‌شه هیجانی شد و عمل کرد. باید طبق 
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قواعد و دستورهای فرمانده حرکت کرد.

پیامبر اسلام؟ص؟ در هیچ‌کدوم از جنگ‌هاش، 

حتی یه ‌بار، شروع‌کنندهٔ درگیری و نزاع نبوده.

یــه کلامــی از امــام علــی؟ع؟ هســت کــه 

جالبــه: خیلــی 

»هرگـز کسـی را بـه مبـارزه دعـوت نکـن )و 

آغازگـر جنـگ نباش(؛ ولی اگر کسـی تـو را به 

مبـارزه فراخوانـد، اجابـت کـن )و در جهـاد با 

دشـمن سسـتی نکـن(؛ زیـرا دعوت‌کننـده 

به مبارزه سـتمکار اسـت و سـتمکار در هر 

حال مغلوب.«2 

ما شـروع‌کننده نیسـتیم؛ ولی تکلیفمون 

سـخت  متجـاوز،  دشـمنِ  بـا  کـه  اینـه 

برخـورد کنیـم کـه تـو احـکام بهِـش می‌گن 

دفاعـی«. »جهـاد 

پیـروزی فقـط به کشـتن دشـمن نیسـت؛ 

بـه حفـظ عـزت و اقتـداره. الآن مهم‌تریـن 

کـه  بی‌سـندیه  اخبـارِ  و  حرف‌هـا  مسـئله 

اغلـب باعـث تضعیف جبههٔ حق می‌شـه. 

بایـد در نظـر داشـته باشـیم کـه از جهـت 

شـرعی، هـر نـوع حرفـی که باعـث تضعیف 

جبهـۀ خـودی بشـه حرامـه.

از  ببینید:  رو  خمینی؟رح؟  امام  کلام  شما 

هرگونه عملی که موجب تقویت کفر و کفار 

در  است  واجب  و  نمایید،  اجتناب  شود 
حفظ و تقویت اسلام بکوشید.3

مسلمانان  عموم  بر  می‌فرماید:  اینکه  یا 

راه  مجاهدین  برای  است  لازم  و  واجب 
اسلام کمک و معاونت کنند.4

ساده‌ای  مسئلهٔ  این  بزرگواران،  ببینید 

نظر  درباره‌ش  همه  بخوایم  که  نیست 

کارشناسانه بدیم. دستورِ صریح و واضح 

به  رسیدن  برای  مسئله  اولین  که  قرآنه 

مقابل  در  شکست  از  دوری  و  پیروزی 

دشمن، حفظ وحدت و اتحاده.

جَمِيعًا  هِ  اللَّ بِحَبْلِ  اعْتَصِمُوا  >وَ  مثـلِ  آیاتـی 

بیـان  رو  اتحـاد  به‌صراحـت  قُوا<5  تَفَرَّ ا 
َ
ل وَ 

می‌کنـه. چـرا بـا برخـی حرف‌هایی کـه اصلاً 

جبهـۀ  تضعیـف  باعـث  نیسـت،  درسـت 

می‌شـیم؟! خـودی 
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آخه برادرِ من! کجا تهران رو با خاک یکسان 

کردَه‌ن؟! چرا این‌قدر بزرگش می‌کنی؟!

کجا ما چهار تا موشک زده‌یم و هیچ‌کدوم 

به هدف نخورده؟!

جبههٔ  تضعیف  مصداق  این‌ها  خب 

و  نداره  صحت  هیچ‌کدومش  و  خودیه 

بعضی‌هاش رو هم بزرگ‌نمایی می‌کنیم.

که  حلوا  جنگه؛  داده‌یم!  شهید  ما  بله، 

خیرات نمی‌کنن!

و مسئله آخر اینه که باید برای حفظ وحدت، 

تمام چشممون به دستورهای ولیّ امرمون 

باشه که اطاعت از ایشون اطاعت از خداونده 

رسولش؟ص؟  و  خدا  امر  ایشون،  امر  و 

هست. همچنین بایستی مراقب باشیم 

خدا  از  موعد،  از  زودتر  و  نکنیم  عجله‌  که 

خداوند  که  همون‌طور  نخوایم؛  چیزی 

تَنَازَعُوا  ا 
َ
ل وَ  هُ 

َ
رَسُول وَ  هَ  اللَّ طِيعُوا 

َ
أ >وَ  فرموده: 

هَ مَعَ  وا إِنَّ اللَّ مْ وَ اصْبِرُ
ُ

يحُك وا وَ تَذْهَبَ رِ
ُ
فَتَفْشَل

ينَ<؛6 »و )فرمان( خدا و پیامبرش را  ابِرِ الصَّ

اطاعت کنید و نزاع )و کشمکش( نکنید تا 

سست نشوید و قدرت )و شوکت( شما 

از میان نرود! و صبر و استقامت کنید که 

خداوند با استقامت‌کنندگان است!«

حتی اگه خطاهایی توی گفتار و عملِ بعضی 

مقداری  جنگ  وسط  باشه،  خودی‌ها  از 

خویشتن‌داری کنیم.

پی‏نوشت
ن 

َ
 أ

َ
حَقّ

َ
ايَ كُنتُ أ إِيَّ

َ
‌ ف

َ
يَقُول

َ
اسِ‌ ف  النَّ

َ
‌ خَشيَة ‌ يَا رَبِّ

َ
 يَقُول

َ
ل

َ
‌ ف

ٌ
ىٰ فِيهِ مَقَال

َ
ِ تَعَال

 لِّٰ
ً
مرا

َ
ن يَرَىٰ أ

َ
حَدُكُم نَفسَهُ أ

َ
رَنَّ أ  يُحَقِّ

َ
1 . »ل

تَخشَىٰ‌؛ »]پیامبر خدا؟ص؟ فرمودند:[ مبادا کسی از شما در جایی که پای امری از خدا در میان است و باید سخن 
از مردم ترسیدم!«  بگوید، با سکوت کردن، خود را کوچک کند؛ زیرا ]فردای قیامت[ نمی‌تواند بگوید »خدایا! 
چون خداوند جواب می‌دهد »سزاوارتر آن بود که از من بترسی«« )میزان الحکمه، محمد محمدی ری‌شهری، 

انتشارات دار الحدیث، قم، 1386، ج7، ص352(.
2 . نهج البلاغه، حکمت ۲۳۳.

3 . پرتال امام خمینی؟رح؟: https://B2n.ir/jj7349 ، سؤال 6072.
4 . همان، سؤال6073.

5 . آل‌عمران/103: »و همگی به ریسمان خدا ]قرآن و اسلام و هرگونه وسیلهٔ وحدت[ چنگ بزنید و پراکنده نشوید.«
6 . انفال/46.
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اربعین کلاس عاشقی است… و تو آنگاه‌ 

می‌گذاری،  مقدس  کلاس  این  به  پا  که 

رنج‌ها  و  دشواری‌ها  تمام  که  می‌آموزی 

العَسَل«  مِنَ   ٰ حلَ
َ
»أ حسین؟ع؟  به‌عشق 

کربلا،  تا  این جادهٔ خاکی نجف  می‌شود. 

نامه‌های  از  صفحه‌ای  قدمش  هر 

در  نه  که  نامه‌هایی  است؛  گم‌شده‌ 

کاغذ، که با گام‌های زائران اربعین نوشته 

نامه‌ای  از  می‌خواهم  امروز  می‌شود. 

امام  طلایی  گنبد  سایهٔ  در  که  بگویم 

حسین؟ع؟ جان دوباره گرفت…

شخصیت‌ها

معلم،  بازنشسته،  پیرمردی  احمد:  حاج 

آشنا به نهج‌ البلاغه، پدربزرگ نازنین زهرا.

شیخ رضا: پسر حاج احمد، طلبهٔ جوانی 

منصوره مودب - دانش پژوه سطح 3 جامعة الزهراء ؟عها؟

از نجف تا کربلا

زندگی با نامه‏ها 3
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سیارِ  دانشگاهِ  را  اربعین  پیاده‌روی  که 

نهج ‌البلاغه می‌داند.

علی: فرزند ارشد حاج احمد، کارمند، پدر 

نازنین زهرا، متدین، دغدغه‌مند.

دانشـجو،  احمـد،  حـاج  نـوهٔ  زهـرا:  نازنیـن 

دسـت‌به‌قلم.



در  که  است  دل‌هایی  حکایتِ  ما  قصهٔ 

جست‌وجوی حقیقت، به‌سوی حرم عشق 

در  که  عاشقانه‌هایی  قصهٔ  می‌کشند؛  پر 

مسیر زیارت اربعین، معنای دیگری می‌یابند.

سال‌ها  که  حکیم  پیرمردی  احمد،  حاج 

برای  روشن  چراغی  نهج ‌البلاغه،  کنار  در 

گم‌گشتگان بوده و عمری را در روشنگری 

و تعلیم گذرانده، اکنون در سفر اربعین، 

هم‌سفر  آسمانی،  حکمت‌های  همان  با 

دل‌های بی‌قرار است…

عالمـی  رضـا،  شـیخ  پسـرش،  کنـارش  در 

امیـرِ  کلام  دل‌باختـۀ  و  پرشـور  و  جـوان 

شـیخ  می‌کنـد.  همراهـی‌اش  بیـان؟ع؟، 

بـا صدایـی رسـا و لحنـی دل‌نشـین،  رضـا 

نامه‌های نهج ‌البلاغه را برای زائران تشـنۀ 

جان‌هـای  و  می‌کنـد  تفسـیر  معرفـت 

دل‌نشـینش،  روضه‌هـای  بـا  را  خسـته 

می‌بخشـد. دوبـاره  جانـی 



سفر  این  آغازین  شب‌های  از  یکی  در 

کوفه،  مسجد  حیاط  وسط  در  روحانی، 

تا  بودند  آمده  هم  گرد  زائران  از  جمعی 

بهره‌مند  رضا  شیخ  و  احمد  حاج  کلام  از 
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شوند؛ عزیزانی که پس‌از عرض ارادت به 

پای  ایشان،  از  گرفتن  اذن  و  نجف  شاه 

به  را  حسین؟ع؟  عاشقیِ  راه  رنجِ  پیاده 

معرفتِ  با  دارند  قصد  و  خریده‌اند  جان 

نَاصِرِ«  مِن  »هَل  به  علوی،  کلام  از  برآمده 

تشنهٔ  روح  و  لبیک ‌گویند  حسین؟ع؟ 

حسینی  عشقِ  جرعه‌جرعه  با  خویش 

سیراب کنند.

شیخ رضا با نگاهی نافذ و قلبی سرشار از 

عشـق سـخن می‌گفت: از مرز گذشته‌ایم 

تـا بیاموزیـم اربعیـن مـرز نمی‌شناسـد. از 

هـر کیشـی کـه باشـی، در برابـر پادشـاهی 

حسـین؟ع؟ مات می‌شـوی! شـما در این 

سـفر خواهیـد آموخـت کـه مهـم نیسـت 

داشـته  را  مسـلک  و  مذهـب  کدامیـن 

باشـید: شـیعه باشـید یـا سـنی یـا بودایـی 

یـا زرتشـتی یا مسـیحی یـا یهودی یـا… . آن 

زمان که عشـق حسـین؟ع؟ و علم‌دارش 

ات  جـادهٔ  آوارهٔ  بگیـرد،  نشـانه  را  قلبـت 

پشت‌سـر  کنـی  پیـدا  لیاقـت  تـا  می‌کنـد 
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کنـار  را  قدم‌هایـت  سـجاد؟ع؟  امـام 

زینـب؟عها؟  دل‌سـوختهٔ  کاروان  قدم‌هـای 

بگـذاری و هم‌نـوا بـا ناله‌هـای ربـاب بـرای 

لیاقـت  بخوانـی.  لالایـی  علی‌اصغـر؟عهما؟ 

دردهـای  و  آلام  از  ختـی 
َ
ل تـا  می‌کنـی  پیـدا 

و  دردهـا  از  قـدری  و  دریابـی  را  زینـب؟عها؟ 

را  رقیـه؟عها؟  پُرآبلـهٔ  پاهـای  خسـتگی‌های 

کنـی… لمـس 

حاج احمد با صدایی برآمده از عمق جان، 

رو به جمع کرد و گفت: فرزندان من، این 

مسیری  از  است  کوچکی  تصویرِ  سفر 

بزرگ‌تر؛ مسیری که امیرالمؤمنین علی؟ع؟ 

کرده‌اند:  اشاره‌  آن  به  نهج ‌البلاغه  در 

و  طولانی  بس  راهی  بدان  »)فرزندم!( 
پرمشقت در پیش داری.«1

این راه راهِ زندگی است؛ راهی که هرکدام 

از ما باید طی کنیم تا به سرمنزل مقصود 

برسیم. اما پر از چالش‌ها و موانع است. 

آن‌ها  با  رویارویی  برای  را  خود  باید  پس 

آماده کنیم.

برادر شیخ رضا،  و  علی، پسر حاج احمد 

که کارمند دغدغه‌مندی است، با نگرانی 

راه  این  می‌توانیم  چگونه  »پس  پرسید: 

دشوار را با موفقیت طی کنیم؟«

حـاج احمـد لبخنـدی زد و گفـت: پسـرم، 

بیـان  نیـز  را  راه‌حـل  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

 غِنىَ بِـكَ فِيـهِ عَـنْ حُسْـنِ 
َ

ـهُ ل نَّ
َ
کرده‌انـد: »وَ أ

هْر؛ِ 
َ

ةِ الظّ
َ
ادِ مَعَ خِفّ غِـكَ مِنَ الـزَّ

َ
تِيَـادِ وَ قَـدْرِ بَل رْ ِ

ْ
ال

بی‌نیـاز   ) خطـر و  )پرخـوف  راه  ایـن  در 

و  درسـت  تالشِ  و  کوشـش  از  نیسـتی 

فـراوان و توشـۀ کافـی کـه تـو را بـه مقصـد 

برسـاند!«

صمیمـی  و  گـرم  صدایـی  بـا  رضـا  شـیخ 

دقـت  راه  انتخـاب  در  بایـد  یعنـی  افـزود: 

گاه و باتجربـه  کنیـم و از راهنمایـی افـراد آ

به‌انـدازهٔ  بایـد  همچنیـن  بگیریـم.  بهـره 

نیـاز توشـه برداریـم و از برداشـتن بارهـای 

کنیـم؛  خـودداری  غیرضـرور  و  سـنگین 

چراکـه هـر بـارِ سـنگینْ مـا را از رسـیدن بـه 

بازمـی‌دارد! هـدف 
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نازنیـن زهـرا، نـوهٔ حـاج احمـد و بـرادرزاده 

پرشـور  و  جـوان  دختـری  کـه  رضـا،  شـیخ 

بابابـزرگ!  پرسـید:  کنجـکاوی  بـا  اسـت، 

در  چیسـت؟  توشـه  از  منظورتـان  عمـو! 

ایـن سـفر اربعیـن کـه به‌همـت شـیعیان 

متنـوع  و  فـراوان  امکانـاتْ  عـراق،  خـوبِ 

اسـت…!«

داد:  پاسخ  مهربان  نگاهی  با  احمد  حاج 

بله، خداوند بر توفیقات این مردم خوب 

عراق بیفزاید که رنج این سفر را برای ما 

سفر،  آن  توشهٔ  اما  می‌کنند؛  کم  بسیار 

پسندیده  صفات  و  نیک  اعمال  همان 
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فرموده‌اند:  امیرالمؤمنین؟ع؟  است. 

هُ 
ُ
 ظَهْركَِ فَوْقَ طَاقَتِكَ فَيَكُونَ ثِقْل

َ
نَّ عَل

َ
مِل ْ  تَ

َ
»فَل

يْكَ؛ بر پشت خود، بیش‌از طاقتت 
َ
بَالاً عَل وَ

برایت  سنگینی‌اش  که   ، مگذار بار 

عذاب‌آور باشد!«

می‌کنم  خواهش  داد:  ادامه  زهرا  نازنین 

من  که  نکنید  کوله  سنگینی  از  صحبت 

به‌شدت پشیمانم که چرا این‌قدر وسایل 

برداشتم و کولهٔ خود را سنگین کردم! این 

را من خوب می‌فهمم و ناراحتم که چرا به 

حرف مامان بتول گوش نکردم!

زهرا  »نازنین  گفت:  تأکید  با  رضا  شیخ 

برای  بدانیم  که  شد  تجربه  این  جان، 

اعمال  و  گناهان  از  باید  هم  آخرت  سفر 

و  واجبات  انجام  به  و  دوری‌کنیم  زشت 

نیکو  اخلاق  باید  بپردازیم.  مستحبات 

مهربانی  با  دیگران  با  و  باشیم  داشته 

همان  این‌ها  کنیم.  رفتار  احترام  و 

راه به ما  توشه‌هایی هستند که در این 

کمک می‌کنند.«

در این لحظه یکی از زائران گفت: »آماده 

کردن این توشه‌ها چگونه است؟«

تأیید  به‌نشانۀ  که  سری  با  رضا  آشیخ 

امیرالمؤمنین؟ع؟  گفت:  تکان می‌خورد 

نیازمندی  »اگر  داده‌اند:  نشان  را  راه 

قیامت  روز  تا  را  توشه‌ات  که  یافتی  را 

به  که  همان‌جا  فردا  و  کند  حمل  برایت 

را  او  برساند،  تو  به  را  آن  داری،  نیاز  آن 

غنیمت شمار و توشه‌ات را به او بسپار 

شاید  بیفزا!  توشه‌اش  بر  می‌توانی  تا  و 

ادامه  شیخ  نیابی.«  و  بجویی  را  او  روزی 

نیازمندان  و  فقرا  به  باید  »یعنی  داد: 

کنیم؛  دست‌گیری  آنان  از  و  کنیم  کمک 

چراکه کمک به دیگران درواقع کمک به 

توشه‌ای  کمک‌ها  این  است.  خودمان 
برای آخرت ما خواهند بود.«2

حاج احمد گفت:‌ »بدان که در پیش روی 

سبک‌باران  که  است  سختی  گردنۀ  تو 

و  است  گران‌باران  از  بهتر  حالشان 

کندرُوان حالشان بدتر از تندرُوان است 
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پی‏نوشت
ةٍ شَدِيدَةٍ« )نهج‌ البلاغه، نامۀ 31(.

َ
ةٍ بَعِيدَةٍ وَ مَشَقّ

َ
 ذَا مَسَاف

ً
مَامَكَ طَرِيقا

َ
نَّ أ

َ
مْ أ

َ
1 . »وَ اِعْل

اغْتَنِمْهُ وَ 
َ

يْهِ ف
َ
 حَيْثُ تَحْتَاجُ إِل

ً
يُوَافِيكَ بِهِ غَدا

َ
قِيَامَةِ ف

ْ
ى يَوْمِ ال

َ
كَ زَادَكَ إِل

َ
 ل

ُ
ةِ مَنْ يَحْمِل

َ
فَاق

ْ
هْلِ ال

َ
2 . »وَ إِذَا وَجَدْتَ مِنْ أ

 تَجِدُهُ« )نهج‌ البلاغه، نامۀ 31(.
َ

لا
َ

بُهُ ف
ُ
كَ تَطْل

َّ
عَل

َ
ل

َ
يْهِ ف

َ
ادِرٌ عَل

َ
نْتَ ق

َ
كْثِرْ مِنْ تَزْوِيدِهِ وَ أ

َ
اهُ وَ أ هُ إِيَّ

ْ
ل حَمِّ

عِ وَ إِنَّ  مُسْرِ
ْ
بَحُ حَالاً مِنَ ال

ْ
ق

َ
يْهَا أ

َ
مُبْطِئُ عَل

ْ
مُثْقِلِ وَ ال

ْ
حْسَنُ حَالاً مِنَ ال

َ
 فِيهَا أ

ُ
مُخِفّ

ْ
 ال

ً
 كَئُودا

ً
مَامَكَ عَقَبَة

َ
نَّ أ

َ
مْ أ

َ
3 . »وَ اعْل

« )نهج‌ البلاغه، نامۀ 31(. ى نَارٍ
َ
وْ عَل

َ
ةٍ أ ى جَنَّ

َ
ا عَل  إِمَّ

َ
ة

َ
 مَحَال

َ
مَهْبِطَهَا بِكَ ل

به  یا  ناگزیر  گردنه،  آن  از  آمدنت  فرود  و 
خ.«3 بهشت است یا به دوز



این  شب‌های  دل  در  و  زمان  گذر  با 

سفر مقدس، در خلوص قلب و بازتاب 

استشمام  و  اهل‌بیت؟عهم؟  محبت‌های 

عطر کلام علوی از نهج‌ البلاغه، همه‌چیز 

رنگ‌وبوی دیگری می‌گیرد.

 ، سفر لحظه‌های  در  که  احمد  حاج 

و  حکیمانه  زبانی  نهج ‌البلاغه  همچون 

حکمت‌آموز دارد، می‌گوید: در این سفر 

حسینی،  زائران  همچون  همگان،  باید 

راسخ  عزمی  و  ایمان  از  آکنده  قلبی  با 

گام بردارند. باید هر گامی که برمی‌دارند، 

و  کمال  به  رسیدن  برای  تلاش  نشانۀ 

از هیچ  راه  قرب الهی باشد. باید در این 

آخرین ‌نفس  تلاشی فروگذار نکنند و تا 

به‌سوی هدف خود حرکت کنند.	 

از همین رو، در دل راه، در دل سفر و در 

بهشت  در  زهرا  نازنین  نوشته‌های  دل 

بین‌الحرمین و در سایهٔ گنبد طلایی امام 

حسین؟ع؟، این حقیقت جاری است:

سفر اربعین فرصتی است برای تمرین زندگی؛

فرصتی است برای آماده شدن برای 

؛ سفری بزرگ‌تر

فرصتی برای زندگی با نامه‌ها…

ادامه دارد…
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در شمارهٔ قبل در بررسی میزان توجه مرد به همسرش، به بیان چگونگی مهرورزی 

این  که  است  ضروری  حال  شد.  پرداخته  زن  به  نسبت  مرد  ازجانب  آن  مصادیق  و 

موضوع را از منظر نیاز مرد به توجه زن بررسی کنیم.

 مشـخص اسـت کـه فراهم‌کنندگـی و حفاظـت، با احسـاس مـرد بودن و مردانگـیِ مرد، 

داشـته  اقتداربخشـانه  رفتـار  بایـد  شـوهرش  برابـر  در  زن  ازایـن‌رو  اسـت.  خـورده  گـره‌ 

باشـد. امـا سـؤال اساسـی ایـن اسـت کـه زن چگونـه می‌توانـد ایـن اقتداربخشـی را در 

رفتارهایـش بـروز دهـد.

  محسن خیری_ دکترای قرآن و روانشناسی  

اکسیر زندگی »6«توجه متقابل همسران
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ب( چگونگی اقتداربخشی به مرد

بر هیچ‌کس پوشـیده نیست که هرکدام 

رهگـذر  از  را  خـود  نیازهـای  مـرد  و  زن  از 

رفتـار و گفتـار پـی می‌گیـرد: همان‌طـور که 

بـا دیگـران،  ارتباط‌گیـری  نـوع  ازطریـق  زن 

به‌دنبـال  خـود،  همسـر  به‌خصـوص 

مـرد  اسـت،  خـود  مهرطلبـی  نیـازِ  تأمیـن 

نیـز بـا رفتارهـا و شـیوه‌های ارتباطی خود، 

نیـاز بـه اقتـدار را تأمین می‌کنـد. به‌عبارت 

، رفتـار مـرد ابـزار اصلـی بـروز اقتـدار  ‌دیگـر

کـه  دانسـت  بایـد  بااین‌حـال،  اوسـت. 

مقتدرانـه،  رفتـار  و  قـدرت  اِعمـال  صِـرف 

نیسـت.  کافـی  نیـاز  ایـن  بـه  پاسـخ  بـرای 

اسـت،  اقـدام  ایـن  تکمیل‌کننـدهٔ  آنچـه 

بـا  کـه اطرافیـان مـرد  نـوع تعاملـی اسـت 

رفتـار  بـه  دیگـران  واکنـش  اگـر  دارنـد:  او 
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باشـد  مقابله‌جویانـه  و  تدافعـی  مـرد، 

شاخ‌وشانه کشـیدن  بـه  به‌اصطالح  و 

مـرد  بـرای  اقتـداری  نه‌تنهـا  بینجامـد، 

احسـاس  بلکـه  نمی‌شـود،  حاصـل 

ضعـف را در او تقویـت می‌کنـد. در چنیـن 

شـرایطی، مـرد ناگزیـر می‌شـود بـا شـدت 

را  خـود  اقتـدار  تـا  کنـد  رفتـار  بیشـتری 

 به خشـونت 
ً
بازیابـد، کـه این مسـیر غالبا

و ناسـازگاری هرچه بیشـتر می‌انجامد. در 

مقابـل، اگـر اطرافیان، متناسـب با قواعد 

مـرد  بـا  منطقـی،  به‌صـورت  و  صحیـح 

اقتدارآفریـن  بازخوردهـای  و  کننـد  رفتـار 

تنـش،  از  جلوگیـری  بـر  افـزون  بدهنـد، 

شـد. خواهـد  ایجـاد  بهتـری  روابـط 

مهم‌ترین   ) همسر  =( زن  میان،  این  در 

به  اقتداربخشی  را در  و بیشترین نقش 

و  تعاملات  در  باید  که  اوست  دارد.  مرد 

جهت  در  زندگی  مختلف  موقعیت‌های 

 ، اثرگذار و  شاخص  نیاز  این  برآوردن 

در  را  ظرافت‌هایی  و  مهارت‌ها  زیرکانه 

را  او  تا  کند  لحاظ  خانه  آقای  با  روابطش 

احساس  و  کند  تثبیت  خود  جایگاه  در 

او ببخشد؛ جایگاهی  به  احترام  و  اقتدار 

بلکه  مرد  به‌نفع  نه‌فقط  تحققش  که 

نیز  خانواده  سلامت  در  تعیین‌کننده 

هست؛ چراکه اگر جایگاه »قوّامیتِ« مرد 

شود،  شناخته  رسمیت  به  خانواده  در 

برای  و   شد  خواهد  »مسئولیت‌پذیرتر« 

مضاعف  همتِ  خانواده  بنیان  حفظ 

تحقق  در  چنان‌که  کرد؛1  خواهد  پیشه 

نیز  خانواده  سالم  و  صحیح  ساختار 

گامی مهم به شمار می‌آید و تربیت سالم 

فرزندان را نیز در پی خواهد داشت.

از همین منظر، زنِ عاقل، در تصمیم‌گیری‌های 

همسرش  با  مشورت  ازطریق  چه  مهم، 

چه  و  او  جایگاه  و  خواست  به  احترام  و 

و  زنانه  سیاست‌های  و  لطافت‌ها  به‌مدد 

به‌زیبایی  را  نظر خود  هوشمندانه، می‌تواند 

نه‌تنها  که  به‌گونه‌ای  کند؛  منتقل  مرد  به 

نشود،  وارد  خدشه‌ای  مرد  اقتدار  پیکرهٔ  بر 
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بلکه این حس در او قوّت و فزونی یابد. بسا 

تصمیم‌هایی در خانواده گرفته می‌شود که 

همان پیشنهاد و خواستهٔ زن است اما نحوهٔ 

مشارکت او در تصمیم‌گیری به‌گونه‌ای بوده 

که مرد راضی به آن شده است؛ چنان‌که گاهی 

خواب  »رگ  می‌کنند  ادعا  خانواده  فرزندان 

مرد  وقتی  است«.  بلد  مادرمان  فقط  را  پدر 

به‌عنوان  را  او  جایگاه  همسرش  که  دریابد 

سرپرستی مقتدر به رسمیت می‌شناسد و 

برایش احترام قائل است، همراهی با چنین 

همسری را بیشتر به جان می‌خرد و به‌قول 

و  سعادتمندی  احساس  صادق؟ع؟،  امام 

خوشبختی می‌کند؛2 چراکه می‌داند برای اینکه 

بتواند پادشاه بماند، نیازمند یک ملکه است، 
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نه زیردست و کنیز! در چنین شرایطی، مرد در 

آرامش زن و فرزندانش  راه رفاه و آسایش و 

توصیف‌ناپذیری  فداکاری  و  تلاش  به  حاضر 

است و ارزش والایی برای آن‌ها قائل می‌شود. 

بی‌تردید این همراهی و همکاری زن، در جهتِ 

مجاهدت3  نوعی  کردن،  شوهرداری  نیکو 

در راه خداوند است و به تحکیم و تکامل و 

تعادل بنیان خانواده کمک شایانی می‌کند.

»تواضع« و »دلبری«؛ دو عنصر کلیدی

بیان این نکته لازم است که زن همواره 

کنار  در  که  باشد  داشته  نظر  در  باید 

فرمان‌برداری  و  تواضع  و  اقتداربخشی 

و  دلبری  باید  شوهرش،  به  نسبت 

دل‌ربایی‌های خاص زنانه را چاشنی تمام 

کار  این  با  قرار بدهد؛ چراکه  رفتارهایش 

تسخیر  و  عمیق‌تر  پیوندی  به  می‌تواند 

قلب همسرش دست یابد.

»از  گرامی اسلامی؟ص؟ می‌فرماید:  پیامبر 

بهترین زنان شما زنی است که در میان 

خانواده و بستگانِ خود با عزت و در برابر 

فقط  کند،  زندگی  فروتنی  با  همسرش 

برای همسرش خود را بیاراید و از دیگران 

را  خود  همسر  سخن  دارد،  نگاه  را  خود 

بشنود و دستورهایش را اطاعت کند.«4 

عنصر  دو  باید  زن  حدیث،  این  مطابق 

پیوسته  را  »دلبری«  و  »تواضع«  کلیدی 

همسرش  با  ارتباط‌گیری  در  شایسته  و 

قالب  در  آن  ثمرات  از  تا  بگیرد  نظر  در 

رابطه‌ای عاشقانه و پایدار بهره ببرد.

تکالیف و حقوق، دو روی یک سکه

می‌تواند  زمانی  زن  که  نماند  ناگفته  البته 

و  اقتداردهی  قالب  در  را  رسالتش 

آرامش‌بخشی برای همسرش به‌شایستگی 

انجام دهد که آقای خانه رسالتش را در زمینهٔ 

و  روانی  امنیت  ایجاد  و  حمایت  مهرورزی، 

عاطفی به‌صورت مطلوب عملی کند؛ چراکه با 

توجه به اصل »بازگشت حقوق به تکالیف«، 

برخورداری از حقوق مشروط به انجام تکالیف 
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است و هریِک از زوجین زمانی می‌توانند از 

حقوق خود به‌خوبی بهره‌مند شوند که به 

تکالیف مرتبط به یکدیگر به‌درستی متعهد 

باشند. به‌عبارتی، این بده‌بِستان و تعامل 

برای  تکالیف  و  حقوق  حوزۀ  در  صحیح 

با  خانواده،  در  آرامش‌بخش  فضایی  ایجاد 

»تدبیر و تعهدِ هر دو رکنِ زوجیت« 

ممکن خواهد بود. و چه نیکو 

از  هرکدام  که  بجاست  و 

امام  چنان‌که  همسران، 

سجاد؟ع؟ در »رسالهٔ 

از  به همسرشان  حقوق«شان می‌فرمایند، 

منظر »مایۀ آرامش«، »راحتِ جان«، »انیس«، 

کنند  تلاش  و  بنگرند  »نعمت«  و  »حافظ« 

و  حقوق  رعایت  با  را  الهی  نعمت  این  حق 

نیازهایش نیکو ادا کنند.5 در این صورت هم 

به تکلیف خود به‌درستی عمل کرده‌اند و هم 
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الزهرا؟سها؟  جامعه   3 سطح  پژوه  دانش  مؤدب  منصوره  خانم  سرکار  توسط  مقالات  سلسله  این   
تدوین و تحقیق شده است.

پی‏نوشت
سَاءِ< تأییدکنندهٔ این سخن است. »قوّام« چنان‌که در  ى النِّ

َ
امُونَ عَل وَّ

َ
 ق

ُ
لرّجَِال

َ
1 . توجه به معنای »قوّام« در آیۀ شریفۀ >ا

تفسیر المیزان آمده است، »مبالغه در قیّم بودن« است و قیّم به‌معنای کسی است که انجام امور دیگران را به عهده 
گرفته است )المیزان، سید محمدحسین طباطبایی، انتشارات دار الکتب الإسلامیه، قم، 1375، ج4، ص343(.

ی عِیَالِهِ؛ از خوشبختی مرد آن است که سرپرست خانواده‌اش باشد« 
َ
مَ عَل قَیِّ

ْ
نْ یَکُونَ ال

َ
جُلِ أ 2 . »مِنْ سَعَادَةِ الرَّ

)تفصیل وسائل الشیعه، شیخ حرّ عاملی، انتشارات اسلامیه، تهران، 1372، ج۲۱، ص۵۴(.
لِ« )بحار الأنوار، محمدباقر مجلسی، دار الکتب الإسلامیه، قم، 1363، ج10، ص۸۹(. بَعُّ

َ
ةِ حُسْنُ التّ

َ
مَرْأ

ْ
3 . »جِهَادُ ال

حَصَانَ 
ْ
ل

َ
 مَعَ زَوْجِهَا ا

َ
مُتَبَرِّجَة

ْ
ل

َ
 مَعَ بَعْلِهَا ا

َ
ة

َ
لِيل

َ
لذّ

َ
هْلِهَا ا

َ
عَزِيزَةَ فِي أ

ْ
تِيرَةَ ال وَدُودَ وَ السَّ

ْ
ل

َ
ودَ ا

ُ
وَل

ْ
ل

َ
4 . »إِنَّ مِنْ خَيْرِ نِسَائِكُمُ ا

مْرَهُ« )من لا یحضره الفقیه، محمد بن علی بن ‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، 
َ
هُ وَ تُطِيعُ أ

َ
وْل

َ
تِي تَسْمَعُ ق

َّ
عَنْ غَيْرِهِ ال

انتشارات جامعهٔ مدرسین حوزهٔ علمیهٔ قم، قم، 1363، ج۳، ص۳۸۹(.
حَدٍ مِنْكُمَا 

َ
 أ

ُّ
 وَ كَذَلِكَ كُل

ً
 وَ وَاقِيَة

ً
نْسا

ُ
 وَ أ

ً
 وَ مُسْتَرَاحا

ً
هَا سَكَنا

َ
َ جَعَل نَّ الّلَ

َ
مَ أ

َ
نْ تَعْل

َ
أ

َ
كَاحِ ف كِ النِّ

ْ
تِكَ بِمِل  رَعِيَّ

ُ
ا حَقّ مَّ

َ
5 . »وَ أ

« )بحار  ِ
 نِعْمَةِ الّلَ

َ
نْ يُحْسِنَ صُحْبَة

َ
يْهِ وَ وَجَبَ أ

َ
 مِنْهُ عَل

ٌ
نَّ ذَلِكَ نِعْمَة

َ
مَ أ

َ
ى صَاحِبِهِ وَ يَعْل

َ
َ عَل نْ يَحْمَدَ الّلَ

َ
يَجِبُ أ

الأنوار، محمدباقر مجلسی، ج74، ص5(.

زمینۀ دستیابی به ‌حقِ خود را ایجاد کرده‌اند. 

و  صمیمیت  و  رضایتمندی  که  اینجاست 

نشاط در جمع خانواده حاکم می‌شود.

با توجه به اینکه زن مدیریت داخلی خانه 

امور  است  شایسته  است،  عهده‌دار  را 

در  متنوع  مهارت‌های  با  را  منزل  داخلی 

زمینهٔ خانه‌داری و کدبانوگری و توانایی در 

برنامه‌ریزی به‌گونه‌ای پیش  هماهنگی و 

ببرد که فضای خانه سالم و آرام و کارآمد برای 

شوهر و فرزندانش باشد؛ به‌خصوص برای 

آقای خانه که پس‌از کاروتلاش فرساینده، 

به پناهگاهی نیاز دارد که روحش را نوازش 

دهد. شوهرداری توأم با مهارت زن باعث 

روح‌بخش  و  لطیف  وجود  با  او  می‌شود 

خود، اضطراب و آشفتگی قلب مرد را التیام 

تأمین  با  گرم خانواده،  بخشد و در حریم 

آرامشی ژرف و اقتداری پایدار، او را در مسیر 

سلامت جسم و جان رهنمون شود.

ادامه دارد…
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با پدرشوهر و مادرشوهرش زندگی می‌کرد. از روزی که با آن‌ها هم‌خانه شده، هرچه به او 

می‌گویند انجام می‌دهد و قدرتِ »نَه« گفتن، حتی زمانی که خسته یا بیمار است ندارد. 

با این وضع، زمانی به من مراجعه کرد که از شدت خستگی دچار بیماری‌های جسمی و 

روانی، همچون افسردگی، شده بود. برایم واضح بود گرفتار تلۀ »اطاعت« است؛ زیرا با آن 

محیطی که در آن بزرگ‌ شده، چاره‌ای جز اطاعت از پدر یا مادر یا دیگری نداشت. در حقیقت 

کنترل‌گریِ بیش ‌از اندازه در محیط، او را به تلۀ اطاعت انداخته است.

مجتبی متقی نژاد
دانش پژوه سطح 4 حوزۀ علمیه قم

 کارشناس ارشد مشاورۀ خانواده

الگوهای اشتباه 3
طرح‌وارۀ اطاعت
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 شما هم با این رفتار 
ً
ساده است؛ حتما

به  ورود  هنگام  در  که  داشته‌اید  برخورد 

دستور  به  شروع  مادر  و  پدر  مهمانی، 

بغل  برو  پسرم / دخترم،  می‌کنند:  دادن 

عمو؛ به دایی بوس بده؛ هرچی بزرگ‌ترها 

و  اتفاقات  همین  چشم!  بگو  گفتند 

ح‌وارۀ اطاعت  مانند این‌ها ریشۀ اولیۀ طر

را می‌سازند و باعث شکل‌گیری این الگو 

در ذهن کودک می‌شوند که با صدور هر 

فرمانی از دیگران، فقط باید چشم‌بسته 

اطاعت کند تا انسان خوبی باشد و لایقِ 

تعریف دیگران.

که  کنید  تصور  را  مردی  بهتر،  درک  برای 

مداومِ  دستورهایِ  و  کنترل‌گری  به‌‌علت 

مادر  این  قبالِ  در  کودکی،  در  مادرش 

بعد  هم  هنوز  و  دارد  اطاعت  ح‌وارۀ  طر

بی‌چون‌وچرا  را  او  دستورهای  سال‌ها  از 

به‌‌خاطر  شخص  همین  اما  می‌پذیرد. 

دخالتی  هرگونه  به  مادرش،  سلطه‌گری 

پیشنهاد،  به‌شکل  حتی  زندگی‌اش،  در 

حساس شده و حالا هم که ازدواج ‌کرده، 

پیشنهاد‌های  حتی  مادرهمسرش  اگر 

حتی  یا  بدهد  هم  خوبی  و  سازنده 

دخالت  را  آن  بزند،  هم  معمولی  حرفی 

نشان  شدیدی  واکنش  و  می‌کند  تصور 

می‌دهد. همین موقعیت را برای عروس 

یک خانواده هم می‌توان در نظر گرفت. 

ح‌وارۀ  طر تعریف  از  پیش  بگذارید 

اطاعت، با چند سؤال شروع کنیم:

1 آیا تابه‌حال این احساس را داشته‌اید 

فرمان‌بُرداری  و  مطیع  فردِ  همیشه  که 

می‌گویند،  دیگران  که  را  هرچه  و  هستید 

حتی بدون رضایت قلبی، انجام می‌دهید؟

بـرای  آنکـه  از  بیـش  زندگـی،  در  آیـا   2

کنیـد،  تالش  خودتـان  درونـی  رضایـت 

هرطور‌شـده،  را،  دیگـران  داریـد  سـعی 

‌داریـد؟ نگـه  راضـی 

اولویــت  در  را  خودتــان  وقتــی  آیــا   3

قــرار می‌دهیــد، احســاس گنــاه و عــذاب 

داریــد؟  وجــدان 
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نشان  که  است  سؤالاتی  نمونه  این‌ها 

تلۀ  دارای  شخصی‌مان  زندگی  می‌دهد 

اطاعت است یا نه.

یانگ،  به‌خصوص جفری  روان‌‌شناسان، 

ح‌واره را این‌چنین تعریف می‌کنند:  طر

طرح‌واره الگوی ثابت و درازمدتی است که 

بزرگ‌سالی  تا  و  آمده  وجود  به  کودکی  در 

آن به جهان نگاه  ازطریق  ادامه دارد و ما 

می‌کنیم. طرح‌واره‌ها تأثیرات اساسی‌ای بر 

محیط و باورهای یک شخص می‌گذارند.

هستند،  زیادی  قدرت  دارای  ح‌واره‌ها  طر

حتی  باورند  این  بر  برخی  که  جایی  تا 

تغییر  باعث  هم  قاطع  موفقیت‌های 

زنده  برای  آن‌ها  نمی‌شوند.  ح‌واره‌ها  طر

و  می‌جنگند  و  می‌کنند  تلاش  ماندن 

اغلب در این راه موفق هستند. بنابراین 

منبع  یک  همانند  ح‌واره  طر بدانیم  باید 

زمان لازم  در  که شخص  اطلاعات است 

گاه از آن استفاده می‌کند.  به‌طور ناخودآ

ح‌واره‌ها،  طر یا  منابع  که  زمانی  بنابراین 
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و  ج‌  خار  
ْ

تعادل حالت  از  دلیلی،  هر  به 

شخص  شوند،  »ناکارآمد«   
ً
اصطلاحا

داشت.  نخواهد  تعادل  روانی  ازنظر  نیز 

ح‌واره می‌تواند در ذهن  براین‌اساس، طر

ایجاد  جهت‌گیری  و  جهان‌بینی  نوعی  ما 

کند که آسیب‌زا باشد.

 چـه زمانـی تلـۀ اطاعـت خـود را نشـان 

می‌دهـد؟ 

شد،  بیان  نیز  ابتدا  در  که  همان‌طور 

هنگامی‌ که در یک موقعیتِ تصمیم‌گیری 

مخالفتمان  است  ممکن  می‌کنیم  فکر 

پیامدهای منفی داشته باشد، طرح‌واره یا 

تلۀ اطاعت فعال می‌شود. 

افتاده‌اند،  گیر  تله  این  در  که  افرادی 

خواسته‌ها،  احساسات،  نیازها،  اغلبْ 

سرکوب  را  خود  تصمیمات  یا  نظرات 

احساس  با  حالتی،  چنین  می‌کنند. 

و  کردن  صحبت  در  ناتوانی  و  درماندگی 

تبعیت،  باعث  و  دارد  ارتباط  قاطعیت 

بروز رفتارهای ترس‌محور یا خشمگینانه 

و گاهی منفعلانه یا خودتسکین‌دهنده 

بسیار  افراد  دسته  این  برای  می‌شود. 

و  نیازها  بگیرند  یاد  که  است  مهم 

مناسب  به‌شیوه‌ای  را  خود  احساسات 

کودکی،  دوران  در  اگر  حتی  کنند؛  بیان 

والدینشان به‌خاطر چنین کاری به آن‌ها 

لقب »بچۀ بد و خودخواه« داده باشند.

بی‌اراده  ح‌واره  طر این  نشانه‌های  از 

نحوۀ  در  مثلاً  است؛  زندگی  در  بودن 

و  پوشیدن  لباس  نوع  کردن،  هزینه 

این‌چنینی  مسائل  و  افراد  با  معاشرت‌ 

هیچ اظهارنظری نمی‌کنند و هرچه طرف 

آن‌ها  می‌دهند.  انجام  بگوید  مقابل‌ 

رضایت  و  سازگاری  ازروی  را  کار  این 

همان‌طور  بلکه  نمی‌دهند؛  انجام  قلبی 

دادن  دست  از  بیمِ  از  شد،  گفته  که 

همۀ  به  آن‌ها،  شدن‌  ناراحت  یا  دیگران 

خواسته‌های آن‌ها تن می‌دهند. پس اگر 
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فردی را دیدید که به تمام اتفاقات زندگی 

زندگی  همۀ  و  است  بی‌تفاوت  مشترک 

دستورهای  و  سپرده  همسرش  به  را 

خوبی  روحی  حال  و  می‌کند  اطاعت  را  او 

دچار  اطاعت  ح‌وارۀ  طر به  احتمالاً  ندارد، 

ظاهر  در  شاید  فردی  چنین  است. 

اگر  اما  خون‌سرد و جذاب به نظر برسد؛ 

کنترل  به  علاقه‌ای  و  باشید  سالم  شما 

افراطی دیگران نداشته باشید، رفته‌رفته 

حتی  و  امور  به  نسبت  او  بی‌تفاوتیِ  از 

نیازهای خودش، گله‌مند می‌شوید. 

راهکارهای لازم

هـر  کـه  کنیـم  ایجـاد  را  نگـرش  ایـن   1

احساسـاتی  و  نیازهـا  دارد  حـق  شـخصی 

داشـته باشـد و آن‌ها را به‌شـیوه‌ای سـالم 

بیـان کنـد؛

و  نیازها  بیان  برای  راه  بهترین   2

احساسات این است که به‌محض وقوع 

داده  بروز  مناسب  به‌شیوه‌ای  آن‌ها، 

 
ً
بعدا تا  بمانیم  منتظر  اینکه  نه  شوند؛ 

فرصتی پیش بیاید یا اینکه آن‌ها را اصلاً 

بیان نکنیم؛

تشویق  را  تله  این  در  گرفتار  افراد   3

دیگران،  با  خود  روابط  در  که  ‌کنیم 

به  که  کنند  انتخاب  را  گزینه‌هایی 

احساسات  و  نیازها  بروز  اجازۀ  آن‌ها 

طبیعی‌شان را بدهد و از رابطه با افرادی 

که به‌محض بیان مخالفت، با سرزنش یا 

تمسخر یا انکار یا... شروع به انتقام‌گیری 

می‌کنند، اجتناب کنند.

بـا  کـه  باشـد  یادمـان  اینکـه  آخِـر  نکتـۀ 

خوانـدن یـک مقاله یا یک کتاب، مشـاور یا 

روان‌شـناس نمی‌شـویم؛ بلکـه می‌توانیـم 

خودمـان یا اطرافیانمـان را بهتر درک کنیم. 

پس اگر رفتارهایی، شـبیه آنچه گفته شـد، 

بـه  دیدیـم،  اطرافیانمـان  یـا  خودمـان  در 

مشاور متدین و متخصص مراجعه کنیم.  
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علی سعدی

معرفی اجمالی: روایتی از امید و تحول

کتـابِ »هـر روز معجـزۀ تـازه‌ای اتفـاق می‌افتـد« به‌قلـمِ خانـم زهـرا مظاهـری، یکـی از آثـار 

بـا نثـری روان و داسـتان‌های واقعـی، بـه خواننـده  کـه  الهام‌بخـش و انگیزشـی اسـت 

یـادآوری می‌کنـد کـه زندگـی پـر از فرصت‌هـای نـاب و معجزه‌هـای کوچـک و بـزرگ اسـت 

اگـر بتوانیـم آن‌هـا را ببینیـم. ایـن کتاب 

منتشـر  یـاران«  »حماسـۀ  انتشـارات  را 

مخاطبـان  خـوبِ  اسـتقبال  بـا  و  کـرده 

روبـه‌رو شـده اسـت.

Óمعرفی کتاب: ساختار و محتوای اثر

به  دارد  قصد  کتاب  این  در  نویسنده 

خوانندگانش بیاموزد:

چشمگیر   � و  بزرگ  همیشه  معجزه‌ها 

نیستند و گاهی در کوچک‌ترین لحظه‌ها 

پنهان شده‌اند؛
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نگرش ما تعیین می‌کند که زندگی را پر از   �

معجزه ببینیم یا پر از مشکلات؛

آن‌‌ها   � به  توجه  و  لحظه‌ها  از  قدردانی 

می‌تواند زندگی را دگرگون کند.

Óپیام اصلی کتاب

اگـر چشـمِ دل بـاز کنـی، هـر روز نشـانه‌ای 

از حضـور خداونـد و زیبایی‌هـای زندگـی را 

می‌بینـی.

Óساختار و سرفصل‌های کلیدی کتاب

این کتاب به بخش‌های مختلفی تقسیم‌ 

شده که هرکدام شامل داستان‌های واقعی، 

تأمل‌برانگیز  جملات  و  عملی  تمرین‌های 

است. برخی از فصل‌های کتاب عبارت‌اند از: 

)چرا  نمی‌بینیم  که  معجزه‌هایی   :۱ فصل 

اغلب از کنار زیبایی‌های زندگی بی‌تفاوت 

می‌گذریم؟(

)چگونه  مثبت  نگرش  قدرت   :۲ فصل 

تغییر دیدگاه، سرنوشت را عوض می‌کند؟(

فصل ۳: معجزه‌های کوچک، شادی‌های 

سـاده  چیزهـای  از  قدردانـی  )تأثیـر  بـزرگ 

مثـل یـک فنجـان چـای گـرم یـا لبخنـد یک 

غریبه(

فصـل ۴: دردهـا پلـی به‌سـوی معجزه‌هـا 

بـه  را  مـا  می‌تواننـد  سـختی‌ها  )چگونـه 

کننـد؟( هدایـت  زیباتـری  مسـیرهای 

دیگران  برای  معجزه  ساختن   :۵ فصل 

می‌توانند  کوچک  مهربانی‌های  )چگونه 

زندگی دیگران را دگرگون کنند؟(

Óروش تحقیق و نگارش کتاب

اصلی  روش  سه  از  کتاب  این  در  نگارنده 

استفاده کرده است:

1 روایت‌های واقعی:

سخت،  شرایط  در  که  افرادی  خاطرات 

معجزه‌هایی برایشان اتفاق افتاده است؛

2 تحقیقات روان‌شناسی مثبت‌نگر: 

شادی،  دربارۀ  که  مطالعاتی  از  استفاده 

قدردانی و تاب‌آوری انجام‌ شده است؛
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3 تمرین‌های کاربردی:

مؤثـر  امـا  سـاده  فعالیت‌هـای  پیشـنهاد 

گاهـی و شـادی در  آ بـرای افزایـش سـطح 

روزمـره. زندگـی 

و  داستان‌محور  کتاب،  نوشتار  سبک 

روایی، شبیه کتاب‌هایی مانند »کیمیاگرِ« 

پائولو کوئلیو یا »معجزۀ شکرگزاریِ« راندا 

از حکایت‌های  برن است؛ درواقع ترکیبی 

سؤالات  و  الهام‌بخش  شعرهای  کوتاه، 

تأملی است.

Óگزیده‌ای از کتاب

معجزه همیشه به‌معنای شفای بیماری   �

یا ثروت یک‌شبه نیست؛ گاهی معجزه 

به  ناگهان  که  است  لحظه‌ای  همان 

خودت می‌آیی و می‌بینی که هنوز زنده‌ای، 

هنوز فرصت داری و هنوز عشق ورزیدن 

را از دست نداده‌ای؛

اگر   � »عزیزم،  گفت:  من  به  پیرزنی  روز  یک 

می‌توانی  هنوز  می‌شوی  بیدار  که  صبح 

نفس بکشی، یعنی خداوند هنوز برایت 

که  صبح  هر  روز،  آن  از  دارد.«  برنامه‌ای 

را باز می‌کنم، اولین کاری که  چشم‌هایم 

می‌کنم تشکر از همین نعمت ساده است؛

گاهی تمام معجزه‌ای که نیاز داری، یک   �

تغییر نگاه است: به‌جای اینکه بپرسی 

»چرا من؟«، بپرس: »این درد چه درسی 

برای من دارد؟«

zچرا این کتاب خواندنی است؟

صرفـا  نـه  واقع‌گرایانـه،  الهام‌بخشـی   1

شـعاردهی

ایـن کتـاب ماننـد یـک دوسـتِ خردمنـد 

کـه: اسـت 

افراد   � از  واقعی  داستان‌های  روایت  با 

معمولی، نه افراد مشهور یا موفقیت‌های 

دور از ‌دسترس، به خواننده ثابت می‌کند 

که معجزه در زندگیِ روزمرۀ همه وجود دارد؛

انگیزشی   � کتاب‌های  رایجِ  کلیشه‌های  از 

پرهیز می‌کند؛ مثلاً به‌جای گفتنِ »همیشه 

35
سال سوم - شماره 31 - مردادماه 1404 شمسی



مثبت فکر کن«، نشان می‌دهد که چگونه 

در دلِ مشکلات هم می‌توان معنایی یافت.

از  که پس‌از  زنی  روایت  مثال برجسته: 

دست دادن شغلش متوجه می‌شود 

اتفاق فرصتی بوده برای کشف  همین 

استعداد نقاشی‌اش.

از  انگیزشـی،  کتـاب  کاربردی‌تریـن   2

عمـل تـا  تئـوری 

مفاهیم  تبدیل  کتاب،  اصلی  قوتِ  نقطۀ 

انتزاعی به تمرین‌های روزانه است:

هر  می‌کند  پیشنهاد  قدردانی:  دفترچۀ 

بابتشان  که  را  کوچکی  چیز  سه  شب 

سپاسگزارید یادداشت کنید؛

کوچـک  کار  یـک  روز  هـر  ۴۰روزه:  چالـشِ 

همسـایۀ  بـه  کمـک  مثـل  مهربانانـه، 

سـال‌خورده، انجـام دهیـد تـا مغـز شـما بـه 

کنـد؛ عـادت  بخشـندگی  الگـوی 

آمـوزش  فـنِّ )تکنیـکِ( »توقـف و توجـه«: 

هیاهـوی  میـان  در  چگونـه  کـه  می‌دهـد 

صـدای  مثـل  سـاده  لحظه‌هـای  از  روزانـه، 

پرنـدگان یـا طعـم غـذا لـذت ببریـد.

3 زبان طبیعی، نه پیچیده یا کودکانه

سبک نوشتار کتاب به‌گونه‌ای است که:

دانشجو، خانه‌دار، بازنشسته یا نوجوان،   �

همه می‌توانند با آن ارتباط برقرار کنند؛

روان‌شناسی   � تخصصی  اصطلاحات  از 

کمتر استفاده ‌شده و به‌جای آن، مفاهیم 

با تشبیهات ملموس توضیح داده ‌شده‌؛ 

مثلاً: »ذهن ما مانند باغی است که اگر 

علف‌های هرزِ افکار منفی را هرس نکنی، 

گل‌های شادی مجال رشد نمی‌یابند«؛

شامل   � کتاب  حاشیه‌نویسی‌های  حتی 

نقاشی‌های نمادین و جمله‌های کلیدی 

است که به یادسپاری مطالب کمک می‌کند.

4  پیوند علم و معنویت، ترکیبی نادر

 
ً
صرفا یا  که  کتاب‌ها  از  بسیاری  برخلاف 

علمی یا کاملاً عرفانی هستند، این اثر:

مثبت‌نگر   � روان‌شناسی  یافته‌های  از 

)مثل پژوهش‌های مارتین سِلیگمَن( 

استفاده می‌کند؛
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حس   � دینی،  باورهای  تحمیل  بدون 

در  مثلاً  می‌کند؛  بیدار  را  درونی  تقدس 

فصل »معجزۀ دعا« توضیح می‌دهد که 

نیایش چگونه می‌تواند مانند مِدیتیشنْ 

اضطراب را کاهش دهد.

، نه یک‌ بار خواندن. 5 اثری برای تمام عمر

Óویژگی منحصربه‌فرد این کتاب

به  را  شما  فصل  هر  پایان  پرسش‌های 

بازخوانی تجربیات شخصی ترغیب می‌کند؛ 

معجزه‌ای  متوجه  که  باری  »آخرین  مثلاً 

کوچک شدی کِی بود؟ آن را توصیف کن«؛

تــا  دارد  یادداشــت  بــرای  خالــی  فضــای 

معجزه‌هــای  خاطــرات  بتوانــد  خواننــده 

کنــد؛ ثبــت  را  خــودش 

حتی می‌توان آن را به‌صورت گروهی مطالعه 

به  دوستان  با  را  تمرین‌هایش  و  کرد 

اشتراک گذاشت.

 این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟

کسانی که احساس می‌کنند زندگی یکنواخت 

و خسته‌کننده شده است؛

افرادی که درگیر اضطراب یا افسردگی هستند 

و دنبال راهی برای خروج از منفی‌بافی می‌گردند؛

فرزندانشان  به  می‌خواهند  که  والدینی 

نگرش امیدوارانه بیاموزند؛

کسانی که به ادبیات انگیزشی و داستان‌های 

واقعی علاقه‌ دارند.

 نکتۀ پایانی: دعوت به معجزه‌بینی

»هر روز معجزۀ تازه‌ای اتفاق می‌افتد« کتابی 

است که چشم‌هایتان را به زیبایی‌های پنهان 

زندگی باز می‌کند. زهرا مظاهری با قلمی گرم و 

دل‌نشین، به ما یادآوری می‌کند که معجزه‌ها 

منتظرمان هستند؛ فقط باید آن‌ها را ببینیم.

اگر امروز احساس می‌کنید که زندگی رنگی 

راهتان  چراغ  می‌تواند  کتاب  این  ندارد، 

باشد. به‌قول نویسنده، »معجزه‌ها مانند 

ستاره‌ها همیشه در آسمان‌اند؛ فقط گاهی 

ابرها مانع دیدمان می‌شوند«.

آیا شما هم تابه‌حال معجزه‌های کوچکی 

در زندگی‌تان دیده‌اید؟
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  رها سلمانیان  

وضهٔ خونگی ر

دایی‌جون، یه روزهایی کربلا رفتن به این 

راحتی نبود که! آقاجونِ خدابیامرز حسرتِ 

و  دلش  به  موند  اباعبدالله؟ع؟  زیارت 

زمان  نمی‌آد:  یادت  تو  بره.  نشد  روزی‌ش 

صدام راه‌ها بسته بود. بعدش هم که باز 

برای  بود  بنیادشهید  سهمیهٔ   
ْ

اول شد، 

که  هم  خانم‌جون  شهدا.  پدرمادرهای 

مادر دو تا شهید بود، کلی تو نوبت موند 

اربعین  موقع‌ها،  اون  بشه.  قسمتش  تا 

کسی  که.  نبود  مد  رفتن‌ها  این‌جور  و 

بچه‌مچه هم نمی‌برد با خودش.

این‌ها حرف‌های تکراری خان‌داییه وقتی 

کسی از کربلا رفتن می‌گه.

با بابا از حجرۀ خان‌دایی زدیم بیرون.

بابا ازش دو تا کله‌قند گرفته بود برا هیئتِ 

خونهٔ خودمون. نذرِ هرساله‌ش بود.
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همَه‌ش  می‌شه،  که  اربعین  دَمدَم‌های 

یعنی  »خدایا!  می‌کنم:  زمزمه  خودم  با 

می‌شه امسال من هم کربلایی‌ شم؟!«

مداح  احمد،  کربلایی  سر  زیر  همَه‌ش 

از حال‌و‌هوای  ازبس  هیئت محله‌ست؛ 

کربلا می‌خونه و هوایی‌مون می‌کنه!

با بابام هماهنگ کرده بودم بچه‌های محل 

رو برای هیئت خونگی‌مون دعوت کنم.

احمـد گفـت: هیئـت کـه مـی‌آم؛ ولـی چـرا 

تـو خونـه؟! خونه‌تـون همچیـن هـم بـزرگ 

نیسـت‌ها!

توی  پیش  سال  چند  اومد  یادم 

کربلا  و  عزاداری  فکر  روزها  همین 

بودم که درِ خونه رو زدن.

پهن  رخت  داشت  مامان 

می‌کرد. صدا زد: این‌جور 

که در رو انداختن زیر 

لگد، یا مُحسِنه یا علیرضا. پا شو در رو باز 

کن تا از پاشنه دَرِش نیاوُردَه‌ن1!

دیدم  کردم.  باز  رو  در  رفتم  بی‌حوصله 

محسن، پسرخاله‌م، با داداش کوچولوش، 

احسان، هراسون پشت دَرَن.

بلندبلند  و  تو  اومدن  دادن  هُل  رو  من 

مامانم رو صدا می‌زدن.

خـدا  رو  تـو  زهـرا!  خالـه  خالـه!  خالـه!   

بیـا! آبجـی طهـورا حالـش بد شـده، مامان 

بیمارسـتان. بُردَه‌تِـش 
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جالباسی  از  رو  چادرمِشکی‌ش  مامانم 

برداشت و دوید تو حیاط.

یا فاطمۀ زهرا! چی شده، قربونتون بشم؟!

احسان زد زیر گریه؛ ولی محسن خودش 

رو کنترل کرد و گفت: خاله! طهورا… طهورا 

رو بُردَنِش بیمارستان، مامان گفت من و 

احسان بیایْم پیشتون. آخه بابام 

مأموریته.

شـم!  فـدات‌  می‌دونـم   

الآن  چشـمم.  سـر  قدمتـون 

بردنـش؟ کجـا 

احسان صدای گریه‌ش بلند شد و گفت 

آمبولانس اومد بُردِش.

 محسن گفت: بیمارستان خرّم. راننده 

گفت می‌بریم خرّم.

مامان بغلشون کرد و گفت: چیزی نیست 

خاله. خوب می‌شه. مریضی مالِ آدمیزاده. 

خوب  اباعبدالله؟عهما؟  سه‌سالهٔ  حق  به 

ه‌م. غصه نخورید ها! می‌شه بچَّ

من هنوز هاج‌و‌واج کنار در ایستاده بودم.

با اشارهٔ مامان به خودم اومدم.

توی  گذاشت  رو  احسان  دست  مامان 

دستم و گفت: پسرِ مامان، از مهمون‌هات 

پذیرایی می‌کنی تا من برم پیش خاله زهره؟

گفت:  لب  زیر  نموند.  من  جواب  منتظر 

ماشاالله مرد شده پسرم! میوه تو یخچاله، 

غذا رو گاز. بابا اومد، بگو بیاد بیمارستان. 

بیرون نرید تا بیام.

این رو گفت و کیفش رو برداشت و رفت.

مونده بودم چی‌کار کنم! نه می‌شد پیشنهاد 

بازی بدم، نه برنامه‌کودک، نه فوتبال.
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حیــاط،  پله‌هــای  رو  نشســت  احســان 

ــای  ــاش و های‌ه ــت رو پ ــرش رو گذاش س

می‌کــرد. گریــه 

انگار زبونم بند اومده بود. طهورا رو تخت 

چیزی‌ش  می‌کنه؟  چی‌کار  بیمارستان 

نبود که!

ادای  کردم  سعی  و  آشپزخونه  تو  رفتم 

مامان رو دربیارم وقتی مهمون داریم.

اول آب… نه… چای… نه…

رفتم سراغ شربت و سه تا لیوان شربت 

درست کردم بردم تو ایوون.

آروم  محسن برنداشت؛ ولی احسان که 

شده بود، تا تهش رو سر کشید و گفت: 

می‌شه تلویزیون روشن کنیم؟

رو  تلویزیون  و  گذاشتم  بالشت  براش 

روشن کردم.

یه  و  کتاب‌قصه  تا  دو  و  فکری  بازی  یه 

فوتبال‌دستی آوردم کنارش گذاشتم.

دیگه هیچ‌چی به ذهنم نمی‌رسید.

گفتم:  محسن  به  حیاط  تو  برگشتم 

داداشت گناه داره. بیا باهاش بازی کنیم 

ه‌ش سر نره.
َ
حوصل
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اشک‌هاش رو پاک کرد و گفت: طهورا خیلی 

باباییه. اصلاً از وقتی بابام رفته مأموریت، 

تب کرده! فکر کنم از غصهٔ دوری باباست 

که حالش بد شده. کاش بابام زود برگرده…

آدم‌بزرگ‌ها  عین  و  گرفتم  رو  دستش 

. گفتم: خوب می‌شه ایشاالله. غصه نخور

چرا  آدم‌بزرگ‌ها  این  گفتم  دلم  تو  بعد 

می‌بینن!  ساده  رو  همه‌چیز  این‌قدر 

خواهر کوچولوش رو تخت بیمارستانه، 

خُب غصه داره دیگه!

محسن گفت: مامانم گفته اگه بابا زنگ 

زد، هیچ‌چی بهِش نگم؛ ولی بیا بریم زنگ 

طهورا  سر  بلایی  تا  بگیم  بهش  بزنیم، 

نیومده، برگرده!

محسن،  گفتم: 

مگه شماره‌ای 

از بابات داری؟ مگه وقتی می‌ره مأموریت، 

خودش باهاتون تماس نمی‌گیره؟

بلدم.  رو  کارش  سرِ  شمارهٔ  ولی  گفت: 

اونجا  باشه،  داشته  واجب  کار  مامانم 

زنگ می‌زنه، اون‌ها به بابام خبر می‌دن.

 
ً
می‌دونستم وقتی خاله گفته نگو، حتما

یه چیزی می‌دونسته! ولی منصرف کردن 

محسن کار ساده‌ای نبود.

بابات زنگ  کار  بابام به محل  گفتم بذار 

جدّی  بچه‌ای،  تو  بهتره.  این‌جوری  بزنه. 

نمی‌گیرن که.
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رفتیم تو اتاق و تلفن رو برداشتیم و اول 

به بابا خبر دادیم.

نیم ساعت بعد، بابا خونه بود. به محسن 

قـول داد اول بـره بیمارسـتان و از وضعیـت 

بـه  بـود،  اگـه لازم  بعـد  بگیـره.  طهـورا خبـر 

باباش خبر بده. آخه آقارضا نظامیه و وقتی 

می‌تونـه  سـخت  خیلـی  مأموریـت،  مـی‌ره 

برگـرده، و این‌جـوری فقـط نگـران می‌شـد.

بابا که می‌رفت بیمارستان، احسان دوباره 

افتاد به گریه‌زاری و می‌خواست باهاش بره.

فوتبال‌دستی  باهاش  شدیم  مجبور 

بازی کنیم که حواسش پرت شِه.

که  بچه‌ای  داشتن  نگه  آروم  خداوکیلی، 

پدرمادرش نیستن و تو دلش پرِ غصه‌ست، 

کار ساده‌ای نیست.

به محسن گفتم: بیا هیئت‌بازی کنیم و 

برای طهورا نذری بدیم.

خوشش اومد و قبول کرد.

و  چادر  هرچی  و  مامان  کمد  سراغ  رفتم 

روسری‌ مشکی پیدا کردم آوردم.

چادرها رو به هم گره زدیم و از ستون وسط 

لبهٔ  به  رو  دورش  و  کردیم  آویزون  ایوون 

قالی گیر دادیم و یه خیمهٔ کوچولو زدیم.

رفتم تو آشپزخونه. سماور خاموش بود 

و اجازه نداشتم روشنش کنم؛ اما روضه 

بدون چای که نمی‌شد.

بسم‌الله گفتم و روشنش کردم. خدا رو 

شکر، مشکلی هم پیش نیومد.

چای روضه و خیمهٔ عزا آماده بود.

هنوز پیرهن‌مشکی مونده بود و مداحی 

و بلندگو.

تو  از  رو  تیشرت‌مشکی‌هام  و  پیرهن‌ها 

کمد آوردم، با هم پوشیدیم.

یه  و  داشتم  اسباب‌بازی  بلندگوی  یه 

طبل و یه زنجیر مالِ دستۀ عزای پارسال، 

که بابا برام خریده بود.
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طبل رو دادیم به احسان که خوشحال بشه.

محسن مکبّر مسجد بوده و صدای خوبی 

که  از مداحی‌هایی  تا شعر هم  داره. چند 

همیشه تو ماشین باباش گوش می‌ده، 

حفظ بود. به‌خاطرِ همین، بلندگو رو هم 

محسن گرفت.

همه‌چیز آماده بود جز جمعیت سینه‌زن‌ها.

از  تا  چند  گرفتیم  اجازه  بابا  از  زدم  زنگ 

دوست‌هامون رو هم خبر کردیم و همه 

رفتیم زیر خیمه.

اولش فقط می‌خواستیم بازی کنیم؛ ولی 

خیمه خیمهٔ عزای امام حسین؟ع؟ بود و 

همه‌چیز اندازهٔ هیئت بزرگ‌ترها، واقعی؛ 

وقتی  بچه‌ها  اشک‌های   
ً
مخصوصا

و  بیمارستانه  تخت  رو  طهورا  فهمیدن 

باباش نیست و دلش پرِ غصه‌ست!

محسن  برگشت.  بیمارستان  از  بابا 

می‌خوند،  رقیه؟عها؟  حضرت  برای  داشت 

گریۀ واقعی می‌کرد و بچه‌ها  سینه‌زنی و 

هم سینه می‌زدن.

بابا اومد دوزانو جلوی در خیمه نشست 

و پابه‌پای بچه‌ها سینه زد و اشک ریخت.

آخر هیئت هم گفت: بچه‌ها، دست‌های 

سه‌سالهٔ  از  و  بالا  بیارید  رو  کوچولوتون 

رو  کوچولو  طهورا  شفای  اباعبدالله؟عهما؟ 

هر  شد،  مستجاب  دعاتون  اگه  بخوایْد. 

سال همین هیئت رو برگزار کنید، من هم 

کمکِتون می‌کنم ایشاالله.

از اون سال تا حالا، بابا سر قولش وای‌ساده 

تو  رقیه؟عها؟  حضرت  هیئت  سال  هر  و 

خونه‌مون برقراره.

خانمی  خودش  برای  حالا  که  هم  طهورا 

شده، تو قسمت دخترها کمک می‌کنه و 

می‌گه »هیئتِ خودمه«!

پی‌نوشت
1 . »نیاوُردَه‌ن« صورتِ شکستۀ »نیاوَرده‌اند« است.
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مثلاً اشک‌هایم قیمتی شده و رسیده به‌  •

جایی که بچکد بر خاک داغِ آنجا که خون 

خدا چکید…

جـا  • تکـراریِ  کابـوس  شـده  تمـام  مثاًل 

… ن‌هـا ند ما

بالاخره  • بارانی‌ام  و  کم‌سو  چشمان  مثلاً 

رقص  و  طلایی‌اش  گنبد  به  شده  منوّر 

پرچم را آن بالابالاها به نظاره نشسته‌ام 

که با هر تکانش غباری بزداید از قلبم و 

زنگاری بشوید از دلم…

رها سلمانیان

 اینجا کربلا
ً
مثلا

امروز اربعین است و مثلاً من هم از آن‌ها باشم که نازشان خریدار دارد…



دل نوشته
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مثاًل کوله‌ام سـنگینی می‌کند و زمینش  •

می‌گذارم و سـجدهٔ شـکر به جا می‌آورم… 

بعـد به‌رسـم ادب، بـرای طلـب رخصـت 

دقایقـی  و  می‌شـوم  سـاقی  حـرم  واردِ 

مَشـک  آن  بـه  می‌زنـم  زل  گوشـه‌ای 

بـر سـردر و…  آویـزانِ 

ضریحِ باصفا و... . پیمانه‌ام را که پر کردند، 

باب الحسین؟ع؟  از  بارانی  و  سربه‌زیر 

بیرون می‌آیم…

مثلاً تاول پایم نمی‌گذارد دیگر قدم از قدم  •

بردارم و به یاد پاهای کوچک دخترکانش، 

بغل  در  زانو  بین‌الحرمین  از  گوشه‌ای 

می‌گیرم و زار می‌زنم…

می‌کنـد،  • غلبـه  مـن  بـر  کـه  عطـش  مثاًل 

دسـتان مهمان‌نوازی چای عراقی جلویم 

اسـتکان  بـه  می‌زنـم  زل  مـن  و  می‌گیـرد 

کمرباریـک و چـای پررنگـش کـه بالاخـره 

مـن هـم از ایـن جـام می‌نوشـم و مسـت 

می‌شـوم… عشـق  این‌همـه 

است  • پر  که  شلوغی‌ها  آن  وسط  مثلاً 

جلب  را  توجهم  یکی  آشنا،  و  غریبه  از 

راه  شهید  مادر  شبیه  ازبَس  می‌کند؛ 

می‌رود، و سلام می‌دهد و اشک از میان 

چین‌وچروک‌های صورتش می‌غلتد…       

مثلاً دست دراز می‌کنم و مروارید اشک  •

به‌تبرک می‌گیرم و می‌گویم:  گونه‌اش  از 
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»دعایمان کنید مادر جان!« به‌جای مادری 

و  باشد  کنارمان  امروز  بود  حقش  که 

نیست، شما دعایمان کنید!

کیف‌دستی  و  می‌گیرم  را  دستش  بعد 

سنگینش را برایش تا داخل حرم می‌برم 

و گوشه‌ای برایش پیدا می‌کنم تا خستگیِ 

راه بگیرد در آغوش حسین؟ع؟…

مثلاً در میان بُهت و ناباوری، دسـت‌های  •

اباعبـدالله  ضریـح  بـه  رسـیده  دردآلـودم 

در  را  شش‌گوشـه‌اش  و  ‌الحسـین؟ع؟ 

آغـوش می‌کشـم و طبـق عـادت، سـر بـه 

آسـمان بلنـد می‌کنـم تا پنجـه در ضریح و 

زیـر قبّـه، فـرج بخوانـم…

و  • لعـن  »صـد  عاشـورای  چهلمیـن  مثاًل 

سلامـ«ــم را این بار پشـت »باب الحجّة« 

و  می‌خوانـم  چشـمانش  در  چشـم 

، که از دلِ بهشـتش  سالم‌ها را نه از دور

می‌کنـم… تقدیمـش 

مثلاً چند دقیقه یک‌ بار، نهیبی به خودم  •

می‌زنم که »حواست هست کجایی؟!« و 

یک‌سره اشک شوق و ناباوری از گوشهٔ 

چشمم سرازیر می‌شود به‌شکرانهٔ زیارتی 

که هرساله حسرت بود…

و شاید زیارتِ آخر باشد! دلم بلرزد و زیر 

لب زمزمه کنم: 

یارتکم…« »و لا جعله الُله آخِرَ العهدِ منّ لِز

مثلاً… •

کاش… •

آه حسین؟ع؟…
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شما هم به این فکر کرده‌ین1 که چرا به این 

دنیا اومده‌ین؟ 

نمی‌دونم چندمین بار بود که این سؤال 

رو از خودم می‌پرسیدم؛ اما این ‌رو می‌دونم 

سن  ازلحاظ  که  کسی  داستان  خوندن  با 

جوابی  به  داشتم،  فاصله  خیلی  باهاش 

رسیدم. اون خوب فهمیده بود برای چی به 

این دنیا اومده.

یه‌کَم که ازش بیشتر خوندم، متوجه شدم 

فاصله‌های زیادی بین من و اون هست؛ 

مثلاً فاصله ازلحاظ موقعیت جغرافیایی‌: 

اون در جنوب بیروت زندگی می‌کرد.

افه
ّ

مهدیارشاگرد کش
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در جنگ ۳۳روزۀ اسرائیل با حزب‌الله لبنان، 

خونه‌شون که در قلب بیروت بود، می‌شه 

ی از آوار! خونه‌ای که آسانسور ایتالیایی‌ 
ّ
یه تل

داشته با نوار طلایی و درِ ضدسرقت با چوب 

جلاخورده! یه خونۀ شیک و تمیز که بعداز 

جنگ فقط ازش خاک و سنگ می‌مونه…

وقتی این بلا سر خونه‌شون می‌آد، خانوم‌ 

ماه  سه  تازه  باشه،  مادرشون  که  خونه 

بود که وضع‌حمل کرده بود‌. خدا به‌ش یه 

پسرکوچولوی‌ لپ‌قرمزی با پوست سفید 

و چشم‌های میشیِ برّاق داده بود!

زیادشون  علاقۀ  به‌خاطر  پدرش  و  مادر 

گذاشتن  رو  اسمش  زمان؟ع؟،  امام  به 

محمدمهدی‌. مردِ خونه با غیرت عربی که 

تبدیل  که  خونه‌شون  نذاشت  داشت، 

آستین  آوار، این‌طور بمونه:  شده بود به 

بالا زد و خونه رو بهتر از قبلش ساخت‌، در 

ضاحیه یا منطقۀ جنوبی بیروت.

ورودی  راهروی  در  هم  تابلویی  یه 

نوشته  روش  که  کرد  نصب  خونه‌شون 

بود: این خونه دوباره ساخته ‌شده. تاریخ 

هم زده بود. اون تابلو رو برای این زده بود 
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تا هرکسی وارد خونه‌شون می‌شه بفهمه 

به  هم  آوار  شرایط  توی  حتی  لبنان‌  مردم 

فکر اینن‌ که خونۀ‌ جدیدشون رو چطوری 

قشنگ‌تر از قبل بسازن‌.

این‌ها رو گفتم که بگم این خونواده از لحاظ 

مالی کم نداشتن و توی رفاه زندگی می‌کردن.

محمدمهــدی در این خونه‌ای که وصفش 

روی  اتاقــش  تــوی  شــد.  بــزرگ  کــردم 

دیــواری و بــالای ســرش، عکــس کســانی 

ــته  ــت و می‌خواس ــون‌ داش ــه دوستش رو ک

ــاج قاســم،  ــود: ح ــون بشــه، زده ب شبیهِش

ســید حســن نصــرالله، امام خمینــی و…؟رحهم؟

یه سمت دیگه از دیوار اتاقش رو هم یه 

قاب برای خودش درست کرده بود به اسم 

»جداریّة حَرب غزّة« تا سرگذشت بچه‌های 

غزه یادش نره‌.
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با این کار به ‌صورت خودش سیلی می‌زده 

تا این غم براش عادی نشه و بیدار بمونه.

کـه  )همـون  افتـادم  قاسـم  حـاج  یـاد 

محمدمهـدی دوسـت داشـت شـبیهش 

دختـرش  بـرای  نامـه‌ای  تـوی  کـه  بشـه( 

سـی  خسـته‌ام!  خیلـی  »دختـرم!  نوشـت: 

دیگـر  امـا  نخوابیـده‌ام!  کـه  اسـت  سـال 

نمی‌خواهم بخوابم. من در چشـمان خود 

نمـک می‌ریـزم کـه پلک‌هایـم جرئـت بر هم 

آمدن نداشته باشــد تا نکند در غفلتِ من 
ببرنـد.«2 سـر  را  بی‌پنـاه  طفـلِ  آن 

آدم شبیه کسانی می‌شه که خیلی   
ً
واقعا

روی  گفتم  که  یادتونه  داره.  دوستشون 

اون دیوار بالای سرش عکس سید حسن 

 
ً
نصرالله رو هم زده بود؟ باید بگم که تقریبا

عباس  سید  که  بود  پیش  سال  چهل 

موسوی و سید حسن نصرالله با عقیده و 

آرمانِ سید روح‌الله )امام خمینی(؟رحهم؟ آشنا 

می‌شن و طبق نظر ایشون، حزب‌الله لبنان 

رو تأسیس می‌کنن.

انقلاب  که  بودن  فهمیده  خوب  اون‌ها 

اسلامی ایران یه سبکِ زندگیه و حزب‌الله 

رو بر همین مبنا پیش بردن.

کافـی  نظامـی‌  بخـش  فقـط  می‌دونسـتن 

نیسـت. بـرای همیـن، بلافاصلـه یـه جایـی 

تأسـیس کـردن بـه اسـم »جمعیّـة کشّـافة 

سـازمان  یعنـی  المهـدیّ؟ع؟«؛  الإمـام 

مهـدی؟ع؟. امـام  پیشـاهنگان 

اینجـا جاییـه شـبیه مدرسـه‌های اسالمی 

بسـیجِ  مثـل  جایـی  یـه  مسـجدمحور؛  و 

مـا… دانش‌آمـوزی 

کنار درس و بحث، مهارت، احکام و قرآن، 

فهم درست دین، کمک به دیگران و خیلی 

چیزهایی که یه آدم مؤمنِ انقلابی لازمه بلد 

باشه رو یاد می‌دن.

بچه‌ها، از شش تا هجده‌ساله، می‌تونستن‌ 

برن‌ کشّافه. پدر و مادر محمدمهدی هم از 

شش‌سالگی گذاشتنش کشافه.

برای  بود  ‌شده  انتخاب  محمدمهدی 

سرمربی‌گریِ کوچک‌ترها و این قابلیت رو 
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پیدا کرد که انتخاب کنه وارد شاخۀ نظامی 

حزب‌الله بشه یا نه.

پرندۀ  یه  عین  پسرم  می‌گفت  مادرش 

بی‌قرار، مشتاق و منتظر بود که به‌ش بگن 

افتخار همراهی حزب‌الله رو داره یا نه.

که  لبنان، جایی  که در  رو بکنین  فکرش 

مدام  گوشش  بیخ  اسرائیل  موقت  رژیم 

وِزوز می‌کنه، چقدر مهمه بچه‌ها با آرمان 

پای  باید  بفهمن‌  و  بشن  آشنا  مقاومت 

اعتقاداتشون و خاکشون بمونن…

محمدمهدی هم، مثل خیلی از بچه‌های 

پای  ایستادن  و  مقاومت  درس  کشافه،‌ 

اهداف مقدس رو یاد گرفت‌.

بــرای  بــره  می‌تونــه  آوردن  خبــر  کــه  روزی 

گریــه  خونــواده‌ش  اســرائیل،  بــا  جنــگ 

می‌کــردن؛ ولــی محمدمهــدی می‌خندیــد! 

ــدِ  ــاره بع ــن ب ــت: »اولی ــواده‌ش گف ــه خون ب

همــهٔ تمرین‌هــای کشــافه، راستی‌راســتی 

دارم مــی‌رم بــه جنــگ اســرائیل. بــه‌م روحیه 
بدیــن، بــه‌م لبخنــد بزنیــن!«3

محمدمهدی همیشه متبسم بود. این ‌رو 

از عکس‌ها و فیلم‌هایی که دیدم فهمیدم.

 یه تصویرِ درست از یه بچه‌حزب‌اللهی‌ 
ً
دقیقا

و انقلابیه!

هدفش  غرقِ  رو  خودش  محمدمهدی 

کرده بود و دور یه هدف نورانی می‌گشت: 

تلاش برای سربازی امام زمان؟ع؟!

محمدمهدی  مهم  ویژگی‌های  از  به‌نظرم 

عشقش‌ به دو نفر بود: حضرت زهرا و عزیزِ 

حضرت زهرا، حضرت مهدی؟عهما؟.

شد  شهید  هجده‌سالگی  در  اینکه 

عشق  از  نشون  زهرا؟عها؟،  حضرت  مثل 

شدیدش‌ نیست؟
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مـادرش  بـه  محمدمهـدی  حـرف  آخریـن 

لازم  شـهادت  بـرای  مامـان!  بـود:  ایـن 

نیسـت تـاپِ ‌تـاپِ تاپ باشـی! به یه شـرط؛ 

بـه ایـن شـرط که بـه خدا خیلی حسـن‌ظن 

باشـی! داشـته 

چی  برای  بفهمه  خوب  که  کسی  به‌نظرم 

و  کارهاش  تمومِ  اومده،  دنیا  این  به 

می‌شه؛  دیگه‌ای  یه‌شکل  حرف‌هاش 

یه‌جور که با همه فرق داره.

از  داشت:  عادتی  یه  محمدمهدی  مثلاً 

اهل‌ دل سراغ دعا و ذکرِ خوب می‌گرفت. 

بعدش اون‌ها رو برای خودش توی دفتر 

به‌شون  هی  و  می‌نوشت  خاطراتش 

مراجعه می‌کرد. یه‌جور »مفاتیح شخصی« 

برای خودش درست کرده بود.

وقتـی قـرآن می‌خونـد، آیاتـی کـه قلبـش رو 

تکـون مـی‌داد، بـرای خـودش جـدا می‌کـرد 

اون  کنـار  هـم  رو  احادیـث  می‌نوشـت.  و 

آیه‌هـا می‌نوشـت و بـا مرورشـون، روحش 

رو رشـد مـی‌داد.

محمدمهدی احادیث رو فقط نمی‌خوند که 

خونده باشه یا نمی‌نوشت که فقط نوشته 

باشه؛ می‌خوند و می‌نوشت و عمل می‌کرد.

بـود؛  خوبـی  امانـت‌دار  محمدمهـدی 

اسالم؟ص؟  گرامـی  پیامبـر  کـه  همون‌طـور 

فرمود: بین شما دو چیز به یادگار و امانت 
رو…4 عترتـم  و  خـدا  کتـاب‌  مـی‌ذارم: 

یه روز رفت کربلا، نشست توی حرم زیارت 

ناحیهٔ مقدسه رو با دستخط خودش برای 

از  خودش نوشت… چی می‌مونه که بگم 

معرفت این پسر!

روزی که برای شاخۀ نظامی حزب‌الله تأیید 

می‌شه، جلوی مادرش زانو می‌زنه و می‌گه: 

وارد  تا  بنویسی  رضایت‌نامه  برام  می‌شه 

حزب‌الله بشم؟

می‌دونی چرا؟ چون سید حسن نصرالله گفته 

بود تک‌پسرها اجازه ندارن بدون اجازۀ مادر 

بیان! فدای این دقت! کسی که حالا خیلی 

این  بیاریم!  کنار اسمش »شهید«  سخته 

دقت و لطافتِ نظرش دل هرکسی رو می‌بره‌!
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مادر محمدمهدی نوشت: خدا می‌دونه، 

به خودش قسم، اگه چیزی ارزشمندتر از 

تقدیمش  داشتم،  محمدمهدی،  پسرم، 

می‌کردم. خدا به چیزی که می‌گم گواهه.

بــا اینکــه رضایــت مــادر کافــی بــود، ولــی 

بابــا  می‌پرســه:  پــدرش  از  محمدمهــدی 

شــما راضــی هســتی مــن بــرم حــزب‌الله؟

قرمز  خودکار  یه  نکرد.  تعلل  باباش 

مادرش  نوشته‌های  کنار  و  برداشت 

نوشت: »تک‌پسرم فدای اسلام!«

به‌ش  پدرش  محمدمهدی،‌  اعزام  زمان 

باش‌.  کَرّار  علی؟ع؟  حضرت  مثل  گفت: 

نخوری.  تیر  پشت‌سر  از  باش  مراقب 

دوست دارم تیر به جلوی سینه‌ت بخوره! 

تو حق نداری از دشمن فرار کنی‌!

پدر  روحیۀ  این  بود  عجیب  خیلی  برام 

محمدمهدی. این معرفت و ایمان عملی به 

مکتب اهل‌بیت؟عهم؟ بود که مقاومشون 

شهادت  بعداز  مادرش  بود‌.  کرده 

محمدمهدی می‌گفت: محمدمهدیِ من 

از علی‌اکبرِ امام حسین؟عهما؟ که بالاتر نبود! 

پسر من باید راه امامش رو می‌رفت. من و 

پسرم فدای پسر فاطمه زهرا؟عهما؟.

 نام شهید:  محمدمهدی عبّاس رمیَتی

 تولد: 2006

 محل تولد:  ضاحیّه بیروت، لبنان

 شهادت:2024

 محل شهادت:بنت جُبَیل، جنوب لبنان

پی‏نوشت
غیررسمیِ  و  گفتاری  صورتِ  »کرده‌ید«  و  »کرده‌ین«   . 1

»کرده‌اید« است.
.https://b2n.ir/ph2819 . 2

.https://ble.ir/parastooasgarnejad . 3
دار  انتشارات  مجلسی،  محمدباقر  الأنوار،  بحار   . 4

الکتب الإسلامیه، تهران، 1363، ج23، ص107.

54
گاش د کشّافهر

ییازفا شناد



شهر موشکی

محمد صادق داودی
دانش پژوه سطح 3 هنر ورسانه گرایش فضای مجازی
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پویانمایی سریالیِ مناسب سن 7 تا 13 سال

و  ایرانی  مجموعه‌ای  موشکی«  »شهر 

تولیدِ سازمان اوج است که از سال ۱۳۹۸ 

در قالب قسمت‌های مختلف از شبکۀ 

پویانمایی  این  می‌شود.  پخش  پویا 

را  دانشمندی  شهید  خانوادهٔ  داستانِ 

نام  به  رباتی  کمک  با  که  می‌کند  روایت 

»شهر  نام  به  خیالی  شهری  در  »رایان« 

با  و  موشکی« به ماجراجویی می‌پردازند 

چالش‌های مختلفی روبه‌رو می‌شوند.

»شهر موشکی« تلاش می‌کند مفاهیمی 

و  علم‌آموزی  شجاعت،  همکاری،  چون 

منتقل  ساده  به‌زبان  را  مظلوم  از  دفاع 

کند. در این پویانمایی، مباحث سیاسی 

و  ساده  زبانی  با  نیز  اسلامی  معارف  و 

مضمون  حتی  است.  بیان ‌شده  روان 

جملات رهبر معظم انقلاب؟حفظ؟ در پاسخ 

، در قالب داستان و روان  به شبهات روز

به کودکان و نوجوانان منتقل می‌شود.

طراحی بصری و شخصیت‌پردازی

رنگ‌های  و  ساده  طراحی  با  شخصیت‌ها 

ربات  هستند.  جذاب  کودکان  برای  شاد، 

و  مثبت  شخصیت  یک  به‌عنوان  »رایان« 

راهنما، نقش مهمی در پیشبرد داستان 

دارد. یکی از نکاتی که در طراحی شخصیت‌ها 

در این پویانمایی مورد توجه بوده، موضوع 

دختر  و  مادر  که  به‌گونه‌ای  است؛  حجاب 
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در کنار محارم بدون روسری هستند اما در 

با نامحرمان حجاب دارند. همین  برخورد 

غیرمستقیم  به‌طور  می‌تواند  موضوع 

کند؛  به دختران منتقل  را  مفهوم حجاب 

این  به  پویانمایی‌ای  کمتر  در  درحالی‌که 

موضوع توجه شده است.

برخی از موضوعاتی که این پویانمایی به 

آن‌ها پاسخ می‌دهد:

چرایـی مقاومـت در برابـر کشـورهای   �

؛ اسـتعمارگر

لزوم کمک به مظلوم؛  �

اهمیت و جایگاه خانواده؛  �

اهمیت تولید علم و تشویق نوجوانان   �

در این زمینه برای پیشرفت کشور؛

نخبـگان   � از  دعـوت  پشـت‌پردۀ  بیـان 

مهاجـرت؛ بـرای 

یادآوری نیرنگ‌های گوناگون دشمن؛  �

در   � متعال  خداوند  با  ارتباط  اهمیت 

زندگی.

نتیجه‌گیری

»شهر موشکی« با هدف آموزش مفاهیم 

اخلاقی و اجتماعی به کودکان و نوجوانان 

موفق  موارد،  از  بسیاری  در  و  شده  تولید 

مهم‌ترین  از  یکی  است.  کرده  عمل 

ویژگی‌های این پویانمایی، پاسخ به شبهات 

رایج جامعه با زبانی روان و داستانی است و 

جزو معدود تولیداتی است که به این امر 

می‌کنیم  پیشنهاد  است.  پرداخته  مهم 

علاوه‌بر فرزندان خود، این پویانمایی مفید 

را به سایر خانواده‌ها نیز معرفی کنید.

پیوندِ )لینکِ( دسترسی

https://B2n.ir/ej7701
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  مؤسسه تربیتی رسانه‏ای مأذنه 
  سید محمد حسن مدرس مصلی 
 دانش پژوه سطح 3 حوزه علمیه 
بازی - گوشی  کارشناس بازی‏های ویدئویی 

Unpacking  
)Pc5( بازی کامپیوتر 

سن مناسب: بدون محدودیت سِنی

جورچین  ترکیب  با   Unpacking بازی 

برای  خاص  لحظاتی  داستان‌گویی،  و 

معرفی  جورچین  بازی  یک  را  آن  سازندگانش  هرچند  می‌کند.  فراهم  بازی‌کننده 

کرده‌اند، ولی اصلاً سراغ کارهایی مثل حل معماهای پیچیده نمی‌رود و به‌دنبال به 

چالش کشیدن ذهن مخاطب با جورچین‌های پیچیده نیست؛ بلکه آرامش ذهنیِ 

دل‌چسبی برای فرزندتان به ارمغان می‌آورد.
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دارد  وظیفه  بازیکن   Unpacking بازی  در 

را  خیالی  شخصیتِ  یک  زندگی  وسایل 

ج  پس‌از هر بار اسباب‌کشی، از جعبه‌ها خار

کند و در خانهٔ جدید بچیند؛ شخصیتی که 

را  اسمش  نه  می‌بینیم،  را  چهره‌اش  نه 

می‌دانیم و نه حتی کوچک‌ترین سرنخی در 

ابتدای بازی دربارۀ هویتش داریم. مراحل 

این  که  می‌برند  خانه‌هایی  به  را  ما  بازی، 

شخص در آن‌ها سکونت دارد.

وظیفـهٔ مـا به‌عنـوان مخاطـب این اسـت که 

هـر بـار بـا اسباب‌کشـی یـا به‌بیـان دقیق‌تـر، 

بـا چینش وسـایلش در خانـۀ جدید، همراه 

ایـن منظـور، در هـر محیطـی  بـرای  باشـیم. 

از خانـه جعبه‌هایـی خواهیـد یافـت کـه بایـد 

مناسـب  جـای  در  را  جعبه‌هـا  آن  وسـایلِ 

بگذارید: لباس‌ها و کتاب‌ها و لوازم آشـپزی 

به‌سـلیقهٔ  می‌توانیـد  را  هرکـدام  کـه   ، کار و 

بچینیـد.  خـودش  محـل  در  خودتـان 

هیـچ  کـه  اینجاسـت  جالبـش  نکتـهٔ  امـا 

زمان‌سـنج یـا امتیـاز یـا چالـشِ تنش‌زایی در 
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بـازی نیسـت: همه‌چیـز با آرامـش و تمرکز 

پیـش مـی‌رود و کـودک بایـد بـا دقـت هـر 

وسـیله را در جـای مناسـبش قـرار دهـد، از 

فضـای موجـود اسـتفاده کنـد و هم‌زمـان 

زندگـی  تغییـرات  از  پنهـان  داسـتانی 

کنـد. درک  را  اصلـی  شـخصیت 

و  نامناسب  محتوای   Unpacking بازی 

ندارد.  مزاحم  تبلیغات  یا  خشن  صحنهٔ 

پیکسلی  و  ساده  گرافیکی‌اش  فضای 

موسیقیِ  و  است  دل‌نشین  بسیار  و 

کودک  برای  دل‌نشینی  لحظاتِ  آرامَش 

حدود  کودکان  برای  بازی  این  می‌سازد. 

نُه تا چهارده سال مناسب است؛ به‌ویژه 

آنانی که به مرتب‌سازی و طراحی داخلی یا 

داستان‌های آرام علاقه دارند.

کنار  گاهی  والدین  می‌شود  پیشنهاد 

و  وسایل  خصوصِ  در  بنشینند،  کودک 

این  از  و  کنند  گفت‌وگو  آن‌ها  چیدمان 

فرصت برای تقویت مهارت‌های ارتباطی 

و احساسی و سازمان‌دهی بهره ببرند.
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  Draw Your Game 

�  ) android_ ios ( بازی موبایل

سن مناسب: بالای  10 سال  �

و  قانه 
ّ

خل و  آموزشی  موبایلی،  بازی  این 

سالم برای فرزندان است که شاید کمتر 

مثلش را دیده باشید. با ترکیبِ نقاشی 

و فناوری، فرصتی فراهم می‌کند تا کودکِ 

ق و 
ّ

شما هم سرگرم شود و هم تفکر خل

طراحی خودش را تقویت کند.

با  می‌تواند  شما  کودک  بازی،  این  در 

کشیدن نقاشی روی کاغذ، با استفاده از 

سبز،  و  قرمز  و  آبی  و  مشکی  رنگ  چهار 

کند.  طراحی  را  بازی  یک  از  مرحله‌ای 

نقاشی‌اش  از  گوشی  دوربین  با  سپس 

به‌صورت  نرم‌افزار  می‌گیرد.  عکس 

هوشمند نقاشی را تبدیل به یک مرحلهٔ 

کودک می‌تواند در  که  بازی می‌کند  قابل 

حتی  یا  کند  عبور  موانع  از  کند،  بازی  آن 

شما  بازی  این  در  کند.  جابه‌جا  را  اشیا 

باید آدمکی را روی صفحهٔ کاغذی کنترل 

کنید و هدف هر مرحله را به‌کمک آدمک 

خلاقیت  حسِ  فرایند  این  کنید.  اجرا 

61
سال سوم - شماره 31 - مردادماه 1404 شمسی



او  چراکه  می‌کند؛  ایجاد  کودک  در  زیادی 

خودش سازندهٔ محیط بازی است.

قانه و 
ّ

آنچه این بازی را میان بازی‌های خل

ساختار  می‌کند،  منحصربه‌فرد  مشارکتی 

 Draw سادۀ آن است. از جهت دیگر، بازی

Your Game هیچ‌گونه خشونت یا محتوای 

نامناسب یا تبلیغات مزاحم ندارد. محیط 

کودک‌پسند  و  گرافیکی‌اش ساده و شاد 

است. بازی به‌ویژه برای افراد 10 تا 25 سال 

یک  به‌عنوان  می‌تواند  و  است  مناسب 

ابزار آموزشی در کنار فعالیت‌های هنری و 

طراحی در خانه یا مدرسه استفاده شود.

بازی  این  از  والدین  می‌شود  پیشنهاد 

فرزند  با  همراهی  برای  فرصتی  به‌عنوان 

کنند.  استفاده  مشترک  اثر  یک  خلق  در 

بازی  و  گرفتن  عکس  و  کردن  نقاشی 

کردن با خروجی کار، لحظات لذت‌بخش و 

آموزنده‌ای برای والد و فرزند رقم خواهد زد.

در حقیقت، Draw Your Game پُلی است 

دیجیتال  فناوری  و  نقاشی  دنیای  میان 

که می‌تواند باعث تقویت خلاقیت شود.

سید عقیل مصطفوی مجد
دانش آموختۀ سطح 3 حوزۀ علمیه؛ کارشناس ارشد روانشناسی 
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صدای
 مشاور 11

در مسیر تندباد سید عقیل مصطفوی مجد
دانش آموختۀ سطح 3 حوزۀ علمیه؛ کارشناس ارشد روانشناسی 

هم  دانشگاه،  رفت  که  پیش  سالِ  از  اما  بود؛  مقیّد  و  متدین  خیلی  قبلاً  دخترم   

رو خدا  تو  کنم؟  کار  نامحرم نگاه می‌کنه. چه‌  به  راحت  گرفته، هم  رو سبک  نمازش 

کمکم کنید! همیشه برای عاقبت‌به‌خیری‌ش دعا می‌کنم.



تو  غمی  چه  می‌فهمم  گرامی،  والد   

دیروز  تا  که  دختری  نشسته…  دلتون 

تو  چاقچور  و  چادر  با  فرشته‌ها  مثل 

نمازش ثابت‌قدم بود، حالا شده یه آدم 

غریبه! دلِ پدر و مادر آینۀ احوال فرزنده…

 
ً
مخصوصا می‌کنم،  درک  رو  نگرانی‌تون 
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وقتی موضوع، تربیتِ دینی و عفت دختر 

عزیزتون باشه.

مسئله اینه که دختر شما تو محیط جدیدِ 

ارزش‌ها  بعضی  از  کم‌کم  داره  دانشگاه 

شده،  سبک  نمازش  می‌گیره:  فاصله 

نگاه‌هاش بی‌محابا… . این تغییر رفتار، یه 

زنگ خطره، اما نه آخر خط! دانشگاه مثل 

یه اقیانوسه: هم ماهی‌های سالم داره، هم 

کوسه‌های خطرناک. مهم اینه که بدونیم 

رو  سالم  ماهی‌  اون  دوباره  می‌شه  چطور 

می‌کشه،  نفس  راحت‌تر  درش  که  آبی  به 

هدایت کرد.

اما چند نکته:

دانشگاه  محیط  دانشگاه:  فضای   1

مواجهه  و  بودن  مستقل  تجربۀ  اولین 

تأثیر  تحت  ممکنه  مختلفه.  افکار  با 

، ارزش‌های قبلی  دوستان یا فضای آزادتر

کم‌رنگ بشن؛

2 فشار هم‌سالان: گاهی دخترها برای 

« دیده شدن یا پذیرفته شدن  »جذاب‌تر

در جمع، مرزها رو کم‌کم پس می‌زنن؛

هیجانِ  سن،  این  در  کم‌تجربگی:   3

کشفِ دنیای جدید گاهی باعث غفلت از 

خط‌قرمزها می‌شه؛

64
صدصد  وراشمی ا

ییازفمهارت ا



5 نیاز به توجه: شاید رفتارهای جدیدش، 

راهی ناخودآگاه برای جلب‌توجه یا پر کردن 

یه خلأ عاطفیه.

راهکارهای عملی

موعظـۀ  )نـه  بی‌حاشـیه  گفت‌وگـوی   1

یه‌طرفـه!(

یه فرصت آروم، دور از فضای نصیحت و   �

سرزنش پیدا کنید؛ مثلاً یه قرار دخترونه 

بذارین )کافه‌ای دنج یا پیاده‌روی در پارک(؛

از دلـش خبـر بگیریـد: »دختـرم، ایـن چنـد   �

ماه دانشگاه چطوره؟ استرس داشته‌ی؟ 

دوسـتان جدید خوبـن؟«؛

با زبان خودش صحبت کنید: »ما دیدیم   �

نمازت سبک‌تر شده، نگرانت شدیم… 

خودت چی فکر می‌کنی؟«

2  دوست‌یابی هدفمند

تقویت   � متعهد  دخترانِ  با  رو  ارتباطش 

گروه‌های دانشجویی  به  کنید )معرفی 

مذهبی یا هیئت‌های دانشگاه، و…(؛

از تجربه‌های مثبت دیگران بگید: »فلانی   �

داره.  قرآنی  گروه  یه  دانشگاهش  تو 

می‌خوای با هم آشناتون کنم؟«

3 تذکر غیرمستقیم )مثل جرعۀ آب ‌خنک!(

»حفظ   � دربارۀ  کوتاه  کلیپ‌های  یا  کتاب 

نگاه« و »تأثیر نماز« براش بفرستید؛

خاطرات   � مستقیم،  اشارۀ  بدون  گاهی 

دوران جوونی خودتون رو تعریف کنید: 

»یادمه تو دانشگاه، یه بار از یه دوستی 

دوری کردم؛ چون… .«
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4 تقویت معنوی نرم

مهر   � بدید:  معنوی  کوچیک  هدیه‌های 

زیبا، کتاب دعای جیبی یا حتی یه نرم‌افزارِ 

نماز )مثل »اذان‌گو«(؛

رو   � خانوادگی  دسته‌جمعی  دعاهای 

دعای  یه  شام  بعد  )مثلاً  کنید  بیشتر 

کوتاه یا چند آیه از قرآن کریم بخونین(.

5 مراقبت از رابطۀ عاطفی

به‌ش احساس امنیت بدید: »دخترم،   �

همیشه پشتِتیم. هر مشکلی داشتی 

بگو«؛

»راه‌حل   � به‌عنوان  زودهنگام  ازدواج  از 

رو  دلش  باید  اول  کنید!  پرهیز  فوری« 

آروم‌آروم به ارزش‌ها برگردونید.

نکتۀ طلایی

گاهی این تغییرات، یه مرحلۀ گذرا هستن؛ 

بهار  تا  می‌ریزن  که  پاییزی  برگ‌های  مثل 

دوباره سبز بشن. با صبر و تدبیر، بسیاری 

از دخترها بعداز این دوره، حتی محکم‌تر از 

قبل، به ارزش‌هاشون برگشتَه‌ن.

کلام آخر

 اثـر 
ً
مطمئـن باشـید دعاهـای شـما قطعـا

به‌عالوۀ  »دعـا  باشـه  یادمـون  امـا  داره؛ 

ان‌شـاءالله  می‌کنـه!  معجـزه  کـه  تدبیـر«ه 

مسـیر  بـه  دخترتـون  روش‌هـا  ایـن  بـا 

گاهـی  آ ازروی  اون هـم  برمی‌گـرده،  اصلـی 

انتخـاب. و 
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مادرهایی  و  پدر  که  افتاده  اتفاق  بارها 

مشاور  سراغ  فرزند،  تربیت  مشاورهٔ  برای 

و  حرف  اینکه  از  و  می‌روند  دینی  مبلغ  یا 

نصیحتشان تأثیری ندارد گله‌مند هستند! 

شروع  روشی  چه  با  و  کجا  از  نمی‌دانند  یا 

کنند تا در تربیت موفق باشند.

در پاسخ به این والدین یا مربیانی که با 

کودک و نوجوان سروکار دارند، باید فقط 

این جملۀ زیربناییِ طلاییِ مهم را گوشزد 

کنیم: »از خودت شروع کن…«

کلید تربیت فرزند: رشد والدین

همواره  که  است  موضوعی  فرزند  تربیت 

قرار  جامعه  و  خانواده‌ها  توجه  کانون  در 

داشته است. والدین به‌عنوان نخستین 

و تأثیرگذارترین الگوها در زندگی فرزندان 

به  شکل‌دهی  در  حیاتی  نقشی  خود، 

ایفا  آن‌ها  آیندۀ  و  رفتار  و  شخصیت 

می‌کنند. اما سؤال اصلی این است: چگونه 

محمد اسماعیلی
دانش آموختۀ سطح 3 حوزۀ علمیه؛ 

کارشناس ارشد روانشناسی 

از خودت 

شروع کن!
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می‌توانیم به بهترین شکل فرزندانمان را 

تربیت کنیم؟

پاسـخ ایـن سـؤال می‌توانـد به‌سـادگی در 

یـک جملـه خلاصـه شـود: »والدیـن بایـد 

خودشـان حرکـت کننـد و در مسـیر رشـد 

قـرار بگیرنـد.«

امیر بیان؟ع؟ در حکمت 73 نهج ‌البلاغه 

خیلی زیبا به این نکته اشاره می‌فرمایند:

»کسی که خود را در مقام پیشوایی و امامت 

بر مردم قرار می‌دهد، باید پیش‌از آنکه به 

خویش  تعلیم  به  بپردازد،  دیگران  تعلیم 

نسبت  او  تعلیم  و  تأدیب  باید  و  بپردازد، 

به دیگران پیش‌از آنکه با زبانش باشد، با 

عملش باشد، و کسی که معلم و ادب‌کنندۀ 

خویشتن است، به احترام سزاوارتر است از 
کسی که معلم و مربیِ مردم است.«1

چگونه از خودمان شروع کنیم؟

Óگاهی قدم اول: خودآ

فرزند،  درست  تربیتِ  در  قدم  اولین 

است.  خود  از  عمیق  درک  و  خودآگاهی 

و  افکار  و  احساسات  به  که  والدینی 

به‌راحتی  دارند،  توجه  خود  رفتارهای 

را  خود  ضعف‌های  و  قوّت‌ها  می‌توانند 

می‌کند  کمک  خودآگاهی  این  بیابند. 

فرزندانشان  به  الگویی  نوع  چه  بدانند 

والدینِ خود  از  والدین  اگر  نشان دهند. 

یاد گرفته‌اند که چگونه احساسات خود را 

مدیریت کنند، از آن‌ها انتظار می‌رود این 

مهارت را به فرزندانشان منتقل کنند.
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گاهـی مقدمـه‌ای بـرای خودشناسـی  خودآ

تأکیـد  نیـز  مـا  دینـی  معـارف  در  و  اسـت 

کـه  جایـی  تـا  اسـت،  شـده  آن  بـر  زیـادی 

حتـی بـرای مهم‌تریـن اصـلِ تربیـت دینـی، 

زمینه‌سـازی  نیـز  خداشناسـی،  یعنـی 

می‌فرماینـد:  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  می‌کنـد. 

ـهُ؛2 هرکـس  بَّ رَ عَـرَفَ  فَقَـدْ  نَفْسَـهُ  عَـرَفَ  »مَـنْ 

را  خدایـش   
ً
قطعـا شـناخت،  را  خـودش 

اسـت.« شـناخته 

Ó)قدم دوم: به‌روزرسانی و تداوم )رشد مداوم

اساسی  اصول  از  یکی  مداوم  رشدِ 

که  امروز  دنیای  در  است.  والدین  برای 

فرهنگ  در  مداوم  و  سریع  تغییرات 

باید  والدین  می‌دهد،  خ  ر جامعه  و 

شدن  به‌روز  و  یادگیری  حال  در  همواره 

باشند. برای مثال، شرکت در کارگاه‌های 

با  مرتبط  کتاب‌های  خواندن  آموزشی، 

کارشناسان  با  مشاوره  و  فرزند،  تربیت 

می‌تواند به والدین کمک کند روش‌های 

)تکنیک‌های( مؤثر را بیاموزند.

Óقدم سوم: الگوسازی

فرزنـدان به‌طـور طبیعی رفتارهـای والدین 

ایـن  درواقـع،  می‌کننـد.  الگوبـرداری  را 

رفتارهـا به‌عنـوان الگوهای اولیـه در ذهن 

والدیـن  وقتـی  می‌گیـرد.  شـکل  آن‌هـا 

حرکـت  خـود  توسـعۀ  و  رشـد  مسـیر  در 

تأثیـر  تحـت  نیـز  فرزندانشـان  می‌کننـد، 

غیرمسـتقیم،  به‌طـور  و  می‌گیرنـد  قـرار 

ماننـد  مهمـی  مهارت‌هـای  یادگیـری  بـا 

ارتبـاط  و  مشـکل  حـل  خودمدیریتـی، 

می‌رسـند. فـردی  رشـد  بـه  مؤثـر، 
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Óقدم چهارم: مدیریت استرس

تربیت فرزند همواره با چالش‌ها و فشارهای 

روحی همراه است. والدین باید یاد بگیرند 

چگونه استرس خود را مدیریت کنند و در 

شرایط دشوار، آرامش خود را حفظ کنند. این 

مهارت‌ها نه‌تنها به ‌سلامتی روحی والدین 

برای  مثبت  و  آرام  محیطی  می‌کند،  کمک 

فرزندان نیز ایجاد می‌کند. والدین می‌توانند 

از شیوه‌های )تکنیک‌های( مختلف، مانند 

تمرین تنفس عمیق یا ورزش، برای کاهش 

استرس استفاده کنند.

البتـه شـایان ذکـر اسـت کـه اگر پـدر و مادر 

زمینه‌سـاز  اختاللات  از  آن‌هـا  از  یکـی  یـا 

می‌برنـد،  رنـج  اسـترس  و  اضطـراب 

نظـر  زیـر  خـود  درمـان  بـه  هرچیـز  قبـل‌از 

روان‌شناس متخصص و متعهد بپردازند 

و نگذارنـد ایـن مشـکل زمینـهٔ مشـکلات 

شـود. فرزنـدان  بـرای  تربیتـی 

Óقدم پنجم: توجه به نیازهای عاطفی فرزندان

نیازهــای خــاص خــود  فرزنــدان هرکــدام 

گــوش  توانایــی  بایــد  والدیــن  دارنــد.  را 

دادن فعــال و درک احساســات آن‌هــا را 

ارتبــاط مؤثــر و  برقــراری  باشــند.  داشــته 

موجــب  فرزنــدان  بــا  معتبــر 
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می‌شــود آن‌هــا احســاس امنیــت کننــد و 

ایــن می‌توانــد بســتر مناســبی بــرای رشــد 

کنــد. فراهــم  بالندگی‌شــان  و 

Óقدم ششم: ایجاد محیطی مثبت برای یادگیری

یادگیـری  بـرای  مثبـت  محیـط  یـک  ایجـاد 

اسـت.  برنامه‌ریـزی  و  تالش  نیازمنـدِ 

والدیـن می‌تواننـد بـا بـه 

فضایـی  آوردن  وجـود 

یادگیـری  آن  در  کـه 

ارزشـمند  و رشـد 

شـناخته شـود، به فرزندان این احساس 

را منتقـل کننـد کـه فراینـد یادگیـری یـک 

اسـت.  دل‌نشـین  و  هیجان‌انگیـز  سـفر 

تشـویق فرزنـدان بـه پرسشـگری، یکـی‌ از 

روش‌هـای احتـرام بـه نظـر آن‌هـا و ایجـاد 

فرصت‌هـای جدیـد بـرای یادگیـری اسـت.

Óقدم هفتم: استفاده از تجارب دیگران

والدین می‌توانند از تجارب دیگر والدین 

یکدیگر  با  والدین  ارتباط  ببرند.  بهره‌ 

آن‌ها  به  تجربیات،  به‌اشتراک‌گذاری  و 

کمک می‌کند دیدگاه‌های مختلفی 

تربیت فرزند به دست  راجع‌به 
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آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی، انتشارات امام علی بن ابی‌طالب؟عهما؟، حکمت 73(.
2 . غُرَر الحِکَم و دُرَر الکَلِم، عبدالواحد تمیمی آمدی، انتشارات دار الکتب الإسلامیه، قم، ۱۴۱۰ق، ص۵۸۸.

آورند. یادگیریِ موفقیت‌ها و چالش‌های 

والدینی  راهگشای  می‌تواند  دیگران 

تربیت  برای  تلاش  حال  در  که  باشد 

فرزندانشان هستند.

Óقدم آخر: شروع سفر درونی به‌سوی رشد

یک  فرزند  تربیت  که  است  درست 

اما  است،  چندجانبه  و  پیچیده  فرایند 

که  باشند  داشته  یاد  به  باید  والدین 

و  رشد  مسیر،  این  در  موفقیت  کلید 

که  هنگامی‌  آن‌هاست.  خود  توسعۀ 

خود  زندگی  در  را  درستی  مسیر  والدین 

بهتر  تلاش‌اند  در  و  می‌کنند  انتخاب 

به‌طور  نیز  فرزندانشان  شوند،  بهتر  و 

گرفت  خواهند  قرار  تأثیر  تحت  طبیعی 

آن‌ها به‌سمت رشد و  و در پیوستگی با 

شکوفایی حرکت خواهند کرد.

سفر  این  در  هم  با  بیاییم  درنهایت، 

مشترک قرار بگیریم و با هم رشد کنیم. 

فرزندانمان را با عشق و محبت پرورش 

مسیر  این  در  نیز  را  خودمان  و  دهیم 

ارزنده‌ای  قدم  هر  نکنیم.  فراموش 

به‌سوی  نیز  را  فرزندانمان  برداریم،  که 

موفقیت هدایت خواهد کرد.
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نترسید 
و نترسیم 

و نترسانیم!
نجمه جمشیدی - دانش‌پژوه سطح 3 حوزۀ علمیه
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که می‌گویند: »شنیدن   شنیده‌اید 
ً
حتما

کی بوَد مانند دیدن!«

ما هرچه را که شنیده بودیم دیدیم.

به‌تنهایی  ایران  روزی  که  بودیم  شنیده 

در  و  بود  گرفته  دست  به  را  اسلام  عَلم 

برابر صدّام و هم‌دستانش ایستاد.

شنیده بودیم که در این ایستادگی، مرد 

و زن و پیر و جوان و کودک و شیرخوار و 

حتی بچهٔ در شکم مادر نیز سهیم بود.

شنیده بودیم که در بمباران‌های صدام، 

خانوادگی شهید می‌شدند.

و  مساجد  و  مدارس  بودیم  شنیده 

پایگاه‌های بسیج و حتی بیمارستان‌ها را 

بمباران می‌کردند.

شهر  ترک  دستورِ  صدام  بودیم  شنیده 

و خاک ایران را می‌داد و تهدید به کشتن 

سران جمهوری اسلامی می‌کرد؛ اما مرد و 

زن ماندند و جان دادند؛ اما خاک ندادند!

امکانات  دورانْ  همان  در  بودیم  شنیده 

مردم  اما  محدود؛  رفت‌وآمدها  و  بود  کم 

یک‌دل و یک‌صدا یک‌ چیز را فریاد می‌زدند: 

ایستادن تا پای جان در راه اسلام!

شنیده بودیم امام؟رح؟ قلب‌ها را فتح کرده 

در  که  کسی  می‌شد  چطور  وگرنه  بود؛ 

خرمشهر بود، با آن کسی که در تهران بود 

یا در شیراز یا در مشهد یا در تبریز، همه 
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یک‌دل با امام؟رح؟ باشند و پشت ایشان، و 

در برابر این سختی‌ها ایستادگی کنند؟!

شنیده بودیم که فقط در یک سال، اکثر 

را  ایران  مهم  مسئولان  و  بزرگ  مردان 

شهید و ترور کردند.

دل‌ها  بر  که  بود  سنگینی  داغِ  داغ  این 

مسئولان  شهادت  بعداز  اما  گذاشتند. 

بزرگ ایران، همچون شهید رجایی و باهنر 

و شهدای دیگرِ تیرِ‌ 60، کسانی آمدند و عَلم 

جان  مملکت  این  و  گرفتند  دست  به  را 

دوباره گرفت.

شنیده بودیم که امامِ جامعه را مثل دوران 

امام حسین؟ع؟ تهدید به کشتن کردند؛ 

امام؟رح؟،  به  ایران، مردم دل‌داده  اما مردم 

پای او با جانشان ماندند.

شنیده بودیم که سال 60 اتفاقات گوناگونی 

آن  در  که  نقطه‌ای  آن  به  مردم  اما  افتاد؛ 

ایستاده بودند، یک ‌لحظه هم تردید نکردند؛ 

بلکه مصمم‌تر شدند و ایستادگی کردند.

و حالا تمام این‌ها و بیشتر از این‌ها را دیده‌ایم.

بعد  سال 98 به  از  سال 60 نبودیم،  اگر 

لحظه‌ای نبود که کمرمان نشکند؛ اما دوباره 

دست به ‌زانو زدیم و بلند شدیم و ادامه دادیم.

اگـر سـال 60 ترورهای شـهید رجایی و باهنر 

قاسـم  حـاج  سـال 98 ترور  ندیده‌ایـم،  را 

شـهید  سال 403 شـهادت  سـلیمانی؟رح؟، 
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رئیسـی؟رح؟ و تـرور سـید حسـن نصـرالله؟رح؟ 

و در سـال 404 ترور سـرداران رشـید اسالم، 

سالمی و باقـری و حاجـی‌زاده را دیده‌ایـم.

من سال 60 نبودم؛ اما الآن هستم، می‌بینم، 

می‌شنوم، می‌چشم طعم شهادت را، طعم 

تهدید را، طعم حمله را…

اگـر سـال 60 نبودم و تـرور نافرجـام آیـت‌الله 

خامنه‌ای؟حفظ؟ را ندیده‌ام، سال 404 هستم و 

تهدید به ترور ایشان را دیده‌ام و شنیده‌ام.

من دیده‌ام مردم برای دفاع از ایران و اسلام 

و  نترسیدند  هیچ‌چیز  از  جامعه،  امامِ  و 

به میدان آمدند: در روز غدیر، بعداز نماز 

جمعه، »جمعهٔ خشم و نصر« به راه افتاد 

و آمدند و گفتند: جانم فدای اسلام! جانم 

فدای ایران! جانم فدای رهبر!

اشک  تا  نبودم  سال 60 نبودم.  من 

مادران را در فراغ فرزندانشان ببینم؛ اما 

سال 404 هستم و می‌بینم اشک مادرانی 

ریخته  فرزندانشان  شهادت  بعداز  که  را 

می‌شود! شهادت به دست پست‌ترین 

که  کسی  دست  به  شهادت  موجودات! 

آرزوی شهادت در نبرد با  خیلی از شهدا 

او را داشتند: اسرائیل غاصب!

حــاج قاســم؟رح؟ گفتــه بــود زمانــی می‌رســد 

آن  پــا می‌شــود. مــن  بــه  کــه فتنه‌هایــی 

روز نیســتم؛ امــا شــما پشــت ولی‌فقیــه را 

خالــی نکنیــد!

من در آرزوی شهدا زندگی می‌کنم. هرچند 

و  دیده‌ام  اما 404 را  ندیده‌ام،  سال 60 را 

هرآنچه را شنیده‌ام، دیده‌ام و با پوستم و 

گوشتم و خونم لمس کرده‌ام.

در  و  جنگ  دوران  در  که  بودم  شنیده 

پس‌از  یکی  شهدا،  سال 60، تابوت‌های 

دیگری، در شهر گردانده می‌شد و مردم 

می‌کردند.  شرکت  شهدا  پیکر  تشیع  در 

در  که  را  شهدا  تابوت‌های  همان  حالا 

شهر می‌گرداندند، می‌بینم؛ درحالی‌که تا 

قبل‌از این فقط شنیده بودم.

بعداز من چه چیزی را خواهند دید، دنیای 

پر از ظلم را یا دنیای ایستادگی و ظهور را؟
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روایت  من  امثال  و  من  اگر  ایرانی‌ام!  من 

نکنیم آنچه را که باید از ایران روایت کنیم، 

دشمن آن را به‌نفع خود و 180 درجه خلاف 

واقع روایت می‌کند!

این جملۀ رهبرم است.

مـن ایرانـی‌ام! حتـی اگـر سـال 60 را ندیـده 

سـال‌ها  ایـران  مـردم  می‌دانـم  باشـم، 

ایسـتاده‌اند تـا ایـران بـه اینجـا رسـیده…! 

مثـل درختـی کـه اولـش نهـال اسـت؛ امـا 

بعـداز تحمـل زمـان و سـختی‌ها، درخـت 

کـه  محکـم،  ریشـه‌های  بـا  شـده  تنـاوری 

هیچ‌کـس نمی‌توانـد آن را از ریشـه بکَنـد.

ریشهٔ این درخت با آب محکم نشده؛ پای 

این درخت و ریشه‌اش خون‌ها ریخته شده…

ما با خون‌دل خوردن به اینجا رسیده‌ایم 

و به هیچ قیمتی از آن نخواهیم گذشت،

از  از رهبرمان،  از اسلاممان،  از ایرانمان، 

مردممان، و…

بودید،  شما  گذشت؟!  می‌شود  مگر 

می‌گذشتید یا پای آن می‌ماندید؟

ندیده  سال 60 را  اگر  حتی  ایرانی‌ام!  من 

باشم، در جای خود و برای ایران و اسلام، 

سپاهی‌ام،‌ ارتشی‌ام، بسیجی‌ام…

من پشت ایران و اسلام و نظام و رهبرم 

هرکس  اما  می‌مانم؛  که  من  می‌مانم. 
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احمد  حاج  به‌قول  برود.  برود،  می‌خواهد 

جنگ  وارد  اسرائيل  با  »)ما(  متوسلیان، 

آن‌ها  عليه  را  عملياتمان  و  شد  خواهيم 

ماست،  با  هركس  كرد.  خواهيم  شروع 
بسم‏الله! هركس با ما نيست، خداحافظ!«1

که  آن‌ها  از  اما  ندیده‌ام؛  سال 60 را  من 

دیده‌اند، شنیده‌ام:

میزان  را:  این  می‌گویم  تجربه  با  »من 

در  دارد،  وجود  بحران‌ها  در  که  فرصتی 

خودِ فرصت‌ها نیست؛ اما شرطش این 
است که نترسید و نترسیم و نترسانیم!«2

که  شنیده‌ام  اما  ندیده‌ام؛  سال 60 را  من 

تهدیدها را چطور به فرصت تبدیل کردند: 

شکستن حصر آبادان، آزادی خرمشهر، و…

من سال 60 نبودم؛ اما 404 که هستم…

رهبرم می‌گوید: »ما در سال ۶۰ در مقابل 

این‌همه حادثه و شدت عمل توانستیم 

را  دشمن  خودمان،  پای  روی  بایستیم 

ناامید بکنیم. امروز هم می‌توانیم. خدای 

است.  امسال  خدای  سال ۶۰ همان 

دوران‌های  و  سختی  دوران‌های  خدای 

الهی  سنت‌های  است.  یکی  گوناگون، 

همه سر جایش است.«3 پس

نترسید و نترسیم و نترسانیم!

پی‏نوشت
حاج  جاویدالأثر  سردار  سخنرانی  آخرين  از  گزیده‌ای   . 1
احمد متوسليان در جمع قوای »محمد رسول‌الله« 
روز  دَه  دمشق،  شهر  نزدیکی  در  زَبَدانی  پادگان  در 

پیش‌از اسارت.
سـلیمانی؟رح؟،  شـهید  راهگشـای  و  کلیـدی  جملـۀ   . 2

.1397 /03 /17
و  رئیـس  دیـدار  در  رهبـری؟حفظ؟  معظـم  مقـام  بیانـات   . 3

.1401/04/07 قضائیـه،  قـوۀ  مسـئولان 
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یـن  بهتر
! سـخ پا

علی سعدی
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ایام  عزاداری  برای  را  روزی  چند  بود  قرار 

فاطمیه، در این شهرستان بمانم. همهٔ 

تلاشم این است که تا اینجا هستم، تمام‌ 

وقتم را صرف انجام ‌وظیفه‌ام کنم. اوقات 

جابه‌جایی‌های  و  سفرها  برخلاف  تبلیغ، 

دیگر، حس غربتی برایم ندارد. 

ساعت ۲ بامداد بود که اعلان پیام‌رسانم 

نام  بدون  شخص  از  پیامی  شد؛  روشن 

ببینم  می‌خواهم  طلبه!  »آقای  عکس:  و 

جواب این سؤال را داری یا نه: اگر خدا عادل 

است، چرا بچه‌های بی‌گناه می‌میرند؟!«

لحنش  اما  کیست؛  طرف  نمی‌دانستم 

توهین‌آمیز نبود؛ بیشتر شبیه فریاد یک 

دلِ شکسته بود. جواب دادم: »دوست 

دهی،  اجازه  اگر  اما  دارم؛  را  جواب  عزیز، 

اول داستانی تعریف کنم.«

بازیِ عجیبِ یک غریبه

را  جوابش  مستقیم  داشت  اصرار  او 

بدهم. پیشنهاد دادم بیا بازی کنیم: من 

یک  هم  تو  می‌پرسم،  تو  از  سؤال  یک 

سؤال از من. اگر جوابم قانع‌کننده نبود، 

اعتراف می‌کنم شکست خورده‌ام.

پرسیدم:  را  اولم  سؤال  کرد.  موافقت 

عمل،  اتاق  در  پزشک  یک  کن  فرض 

کودکِ در حال مرگ را نجات دهد. آیا این 

پزشک عادل است؟

را  کودکی  زندگی  او  البته!  داد:  جواب 

نجات داده.

پزشک،  همان  کن  فرض  حالا  گفتم: 

کودک  و  برود  کودک،  آن  نجات  به‌جای 

خوابیده،  اطفال  بخش  در  که  را  دیگری 

نجات دهد. باز هم عادل است؟

کرد. بعداز چند دقیقه نوشت:  سکوت 

نه! چون کودکِ اول می‌میرد.

! خدا هم مثل آن پزشک 
ً
نوشتم: دقیقا

چه  می‌داند  او  تفاوت:  یک  با  اما  است؛ 

اقتضای  دنیا  عملِ«  »اتاق  در  کودکی 

زندگی دارد و چه کودکی باید به »بخش 

اطفالِ« بهشت برود.
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من  است!  تمثیل  اینکه  آمد:  پیامش 

دنبال دلیل منطقی می‌گردم!

آن‌وقت بود که ایدهٔ عجیبی به ذهنم رسید: 

پیوندِ )لینکِ( یک مقالهٔ علمی دربارهٔ »مرگ 

ناگهانی نوزادان« را برایش فرستادم و گفتم 

این تحقیق ثابت می‌کند 80 درصد نوزادانی 

اگر  که  دارند  ژنتیکی  نقص  می‌میرند،  که 

زنده می‌ماندند، در بزرگ‌سالی درد شدیدی 

می‌کشیدند. حالا سؤال من: آیا بهتر نیست 

خداوند آن‌ها را زودتر به بهشت ببرد؟

یک‌ ساعتی گذشت؛ اما هیچ پاسخی نداد. 

ناگهان تماس تصویری گرفت! مردی حدود 

۳۵ساله با چشمانی قرمز ظاهر شد: من… 

پسرم  بودم.  معلول  کودکِ…  یک  پدرِ… 

بیماری  مُرد.  پنج‌سالگی  در  پیش  هفتهٔ 

مثل  استخوان‌هایش  داشت…  نادری 

شیشه می‌شکست. آخرین بار که بغلش 

کردم، دنده‌اش زیر دستم صدا داد. شب‌ها 

جیغ می‌زد؛ اما من فقط می‌توانستم گریه 

خدا  می‌کردم  فکر  مدت  این  تمام  کنم… 

ظالم است…؛ اما حالا فهمیدم شاید او را از 

دردِ بیشتر نجات داده! 

 
ً
اشک می‌ریخت. ادامه داد: »آن مقاله… عینا

توضیح بیماری پسرم بود! چطور ممکن 

است؟! تو از قبل این را می‌دانستی؟!«

خداوند  اما  نمی‌دانستم…؛  دادم:  جواب 

می‌دانست تو امروز به این پاسخ نیاز داری.

پایانی که تازه شروع شد

آن مرد که خودش استاد دانشگاه بود، 

حالا گروهی از دانشجویانش را به کانال 

من هدایت کرده. آخرین پیامش را هرگز 

فراموش نمی‌کنم:

»من همیشه فکر می‌کردم دین برای آدم‌های 

فهمیدم  امروز  اما  است؛  ضعیف‌العقل 

خداست!« زبان‌های  از  یکی  فقط  »علم« 

نکتهٔ طلایی

حِ  گاهـی بهتریـن پاسـخ بـه شـبهه‌‌‌ای، طـر

اسـت! هوشـمندانه  سـؤال 
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و  محتوا  از  توانید  می  کانال  هر  به  مراجعه  با 

مقالات نشریات مرکز پژوهش‏های تبلیغی مجتمع 

آموزشی پژوهشی تبلیغ به صورت رایگان استفاده کنید.

_امین: 1 کانال آرشیو ماهنامه سفیر

https://eitaa.com/safiraminMagazine

2 کانال ماهنامه خانواده_مبلغان:

https://eitaa.com/khanevademoballeghan

3 کانال فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات_تبلیغ_دینی:

https://eitaa.com/fmtd1401

4 خبرنامه تحلیلی_سیاسی منبا:

https://eitaa.com/manba313

5 مجموعه کتاب‏های_تبلیغی:

https://eitaa.com/mktabt

6 نشریه دیواری نسیم_تبلیغ:

https://eitaa.com/nasimetabligh
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